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 الرَّحِيمِ  الرَّحمْنِ اللَّهِ بسِْمِ
 عَلَيهِْ  يقَدْرَِ  لنَْ  أنَْ أيَحَْسبَُ (4) كبَدَ  فِي الْإِنْسانَ  خلَقَْنَا لقَدَْ( 3) وَلدََ  ما وَ والدِ   وَ( 2) الْبلَدَِ بِهذَا حلِ   أَنتَْ  وَ( 1) البْلَدَِ  بهِذَا أقُسِْمُ لا

 هدَيَْناهُ  وَ (9) شَفَتَينِْ  وَ لسِاناً وَ( 8) عَيْنَينِْ  لَهُ نَجعْلَْ  لَمْ أ( 7) أَحدَ   يرََهُ لَمْ أنَْ أَيَحْسبَُ ( 6) لُبَداً  مالاً أهَْلَكتُْ  يَقُولُ ( 5) أَحدَ  
 ذا يَتِيماً  (14) مَسْغَبةَ   ذيِ يوَمْ   فيِ إِطْعام   أوَْ ( 13) رقََبةَ   فكَُّ( 12) العْقََبةَُ  ماَ أدَْراكَ  ما وَ ( 11) العْقََبةََ  اقْتَحمََ  فلَا( 10) النَّجْديَنِْ 
 أَصحْابُ  أُولئكَِ( 17) بِالمَْرحْمَةَِ اصَواْتوَ وَ بِالصَّبرِْ  تَواصَواْ وَ آمَنُوا الَّذِينَ  منَِ  كانَ  ثمَُّ ( 16) مَتْرَبةَ   ذا مِسْكِيناً  أوَْ ( 15) مَقْربََة 
 (20) مؤُْصَدةَ   نار  علَيَهِْمْ (19) الْمشَأَْمَةِ أصَحْابُ  همُْ  بِآياتنِا كفَرَوُا الَّذيِنَ وَ( 18) الْمَيْمَنَةِ

 سوره بلد اين سوره در مكه نازل شده و داراى بيست آيه است 
 "بلد "محتوى و فضيلت سوره

 عين كوتاهى حقايق بزرگى را در بردارد.اين سوره در 
در قسمت اول اين سوره بعد از ذكر سوگندهاى پرمعنايى اشاره به اين حقيقت شده كه زندگى انسان در عالم دنيا  -1

همواره توأم با مشكلات و رنج است، تا از يك سو خود را براى رفتن به جنگ مشكلات آماده سازد، و از سوى ديگر 
 پذير است وو آسودگى مطلق را در اين جهان از سر بيرون كند، آرامش مطلق تنها در زندگى آخرت امكانانتظار آرامش 

 بس.
شمرد، و سپس به ناسپاسى او در در بخش ديگرى از اين سوره قسمتى از مهمترين نعمتهاى الهى را بر انسان مى -2

 كند.مقابل اين نعمتها اشاره مى
از  اىتقسيم كرده، و گوشه "اصحاب المشئمة "و "اصحاب الميمنة "ردم را به دو گروه:در آخرين بخش اين سوره م -3

كند، و بعد به نقطه مقابل آنها يعنى كافران و صفات اعمال گروه اول )مؤمنان صالح( و سپس سرنوشت آنها را بيان مى
 پردازد.مجرمان و سرنوشت آنها مى

ا بنديها كوتاه و پرطنين، و الفاظ بسيار مؤثر و گويا است، و شكل آيات و محتولهتعبير آيات سوره بسيار قاطع و كوبنده، جم
 است. "مكى "هاىدهد كه اين سوره از سورهنشان مى

 در فضيلت تلاوت اين سوره از پيغمبر اكرم ص نقل شده كه فرمود:
 من قرأها اعطاه اللَّه الامن من غضبه يوم القيامة:

 «.1» "داردند خداوند او را از خشم خود در قيامت در امان مىكسى كه سوره بلد را بخوا "
 را بخواند، در دنيا از صالحان "لا اقسم بهذا البلد "كسى كه در نماز واجب سوره "خوانيم:و در حديثى از امام صادق ع مى

رد، و از دوستان پيامبران شود كه در درگاه خداوند مقام و منزلتى داشناخته خواهد شد، و در آخرت از كسانى شناخته مى
 «.1» "و شهدا و صالحين خواهد بود

 [7تا  1(: آيات 90]سوره البلد )
 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 

 (4بدَ  )( لقَدَْ خلَقَْناَ الْإنِْسانَ فيِ ك3َ( وَ والدِ  وَ ما ولَدََ )2( وَ أَنتَْ حلِ  بهِذَا البْلَدَِ )1لا أقُْسِمُ بِهذاَ الْبلَدَِ )
 (7( أَ يحَْسبَُ أنَْ لمَْ يرََهُ أحَدَ  )6( يَقُولُ أهَْلَكتُْ مالاً لُبَداً )5أَ يحَْسبَُ أنَْ لنَْ يقَدْرَِ علََيْهِ أَحدَ  )

 ترجمه:



3 
 

 قسم به اين شهر مقدس )مكه(. -1بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 
 شهرى كه تو ساكن آن هستى!  -2
 ش )ابراهيم خليل و اسماعيل ذبيح(.و قسم به پدر و فرزند -3 
 كه ما انسان را در رنج آفريديم )و زندگى او مملو از رنجها است(. -4
گويد: مال زيادى را )در كارهاى خير( تلف مى -6كند كه هيچكس قادر نيست بر او دست يابد؟! آيا او گمان مى -5

 ند(؟بيكند هيچكس او را نديده )و نمىآيا گمان مى -7ام! كرده
 تفسير: سوگند به اين شهر مقدس

ه خود كند، سوگندهايى كسنت قرآن در بسيارى از موارد بر اين است كه بيان حقايق بسيار مهم را با سوگند شروع مى
 نيز سبب حركت انديشه و فكر و عقل انسان است، سوگندهايى كه ارتباط خاصى با همان مطلب مورد نظر دارد.

كند و اى شروع مىن اين واقعيت كه زندگى انسان در دنيا توأم با درد و رنج است از سوگند تازهدر اينجا نيز براى بيا
 «)لا أقُْسِمُ بِهذاَ الْبَلَدِ( "قسم به اين شهر مقدس شهر مكه "فرمايد:مى
 )وَ أَنتَْ حلِ  بِهذَا الْبلَدَِ(. "شهرى كه تو ساكن آن هستى ".

حا نيامده است، ولى با توجه به مكى بودن سوره از يك سو، و اهميت فوق العاده اين صري "مكه "گرچه در اين آيات نام
 شهر مقدس از سوى ديگر، پيدا است كه منظور همان مكه است، و اجماع مفسران نيز بر همين است.

 كند خداوند به آن سوگندالبته شرافت و عظمت سرزمين مكه ايجاب مى
وحيد و عبادت پروردگار در اينجا ساخته شده، و انبياى بزرگ گرد اين خانه طواف ياد نمايد، چرا كه نخستين مركز ت

گويد اين شهر به خاطر وجود پر فيض و پر بركت اى در بر دارد، مىمطلب تازه "وَ أَنتَْ حلِ  بهِذَا الْبلَدَِ "اند، ولى جملهكرده
 تو چنان عظمتى به خود گرفته كه شايسته اين سوگند شده است.

حقيقت همين است كه ارزش سرزمينها به ارزش انسانهاى مقيم در آن است، مبادا كفار مكه تصور كنند اگر قرآن به  و
كند براى وطن آنها و يا كانون بتهايشان اهميت قائل شده است، نه چنين نيست، تنها ارزش اين سرزمين قسم ياد مى

 ود ذيجود بنده خاص خدا محمد ص است.اين شهر )گذشته از سوابق تاريخى خاص آن( به خاطر وج
 اى كعبه را ز يمن قدوم تو صد شرف             وى مرده را از مقدم پاك تو صد صفا         
 يثرب ز خاك تو با رونق و نوا        بطحا ز نور طلعت تو يافته فروغ                    

و را كنم در حالى كه احترام تبه اين شهر مقدس سوگند ياد نمىمن  "در اينجا تفسير ديگرى نيز وجود دارد و آن اينكه 
 ."انداند، و جان و مال و عرضت را حلال و مباح شمردههتك كرده

ند، و پنداشتو اين توبيخ و سرزنش شديدى است نسبت به كفار قريش كه آنها خود را خادمان، و حافظان حرم مكه مى
گويند شد در امان بود، حتى مىل بودند كه حتى اگر قاتل پدرشان در آنجا ديده مىبراى اين سرزمين آن چنان احترامى قائ
بستند به خاطر آن در امان بودند. ولى با اين حال چرا تمام گرفتند و به خود مىكسانى كه از پوست درختان مكه بر مى

داشتند، ت و آزار نسبت به او و يارانش روا مىاين آداب و سنن در مورد پيغمبر اكرم ص زير پا گذارده شد؟! چرا هر گونه اذي
 شمردند؟!                    و حتى خونشان را مباح مى

 «.1»اين تفسير در حديثى از امام صادق ع نيز نقل شده است  
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 )وَ والدِ  وَ ما وَلَدَ(. "و قسم به پدر و فرزندش "افزايد:سپس مى
 اند:كيست؟ تفسيرهاى متعددى ذكر كرده "فرزند "و "پدر "در اينكه منظور از اين

 "اسماعيل ذبيح است و با توجه به اينكه در آيه قبل به شهر "ولد "ابراهيم خليل و از "والد "نخست اينكه: منظور از
دانيم ابراهيم و فرزندش بنيانگذار كعبه و شهر مكه بودند اين تفسير بسيار مناسب به نظر سوگند ياد شده و مى "مكه
خار اى قائل بود، و به آنها افتبخصوص اينكه عرب جاهلى نيز براى حضرت ابراهيم و فرزندش اهميت فوق العاده رسدمى
 رساندند.كرد و بسيارى از آنها نسب خود را به آن دو مىمى

 باشد.ديگر اينكه: منظور آدم و فرزندانش مى
 اند.خاستهسوم اينكه: منظور آدم و پيامبرانى هستند كه از دودمان او بر

و چهارم اينكه: منظور سوگند به هر پدر و فرزندى است، چرا كه مساله تولد و بقاء نسل انسانى در طول ادوار مختلف، از 
 انگيزترين بدايع خلقت است، و خداوند مخصوصا به آن سوگند ياد كرده است.شگفت

 رسد.مناسبتر به نظر مىجمع ميان اين چهار تفسير نيز بعيد نيست هر چند تفسير اول از همه 
قدَْ خلََقْناَ )لَ  "مسلما ما انسان را در رنج آفريديم "فرمايدپردازد كه هدف نهايى اين سوگندها است، مىسپس به چيزى مى
 الْإِنْسانَ فيِ كَبَد (.

 "كبد اللبنت "است، و لذا هنگامى كه شير غليظ شود "شدت "به گفته طبرسى در مجمع البيان در اصل به معنى "كبد "
 گويند.مى

انسان )جگر سياه(  "كبد ")بر وزن حسد( به معنى دردى است كه عارض "كبد ""مفردات "در "راغب "ولى به گفته
 شود و سپس به هر گونه مشقت و رنج اطلاق شده است.مى

 ريشه اين لغت هر چه باشد مفهوم فعلى آن همان رنج و ناراحتى است.
شود، مراحل زيادى از مشكلات و درد اى كه نطفه او در قرارگاه رحم واقع مىتى از آن لحظهآرى انسان از آغاز زندگى ح

كند تا متولد شود، و بعد از تولد در دوران طفوليت، و سپس جوانى، و از همه مشكلتر دوران پيرى، و رنجها را طى مى
انتظار غير آن داشتن اشتباه است اشتباه، و به مواجه به انواع مشقتها و رنجها است، و اين است طبيعت زندگى دنيا، و 

 گفته شاعر عرب:
 طبعت على كدر و انت تريدها             صفوا عن الاكدار و الاقذار؟         
 متطلب فى الماء جدوة نار!        و مكلف الايام ضد طباعها                  

 ؟"ه كدورت و ناپاكى پاك باشدخواهى از هر گونطبيعت جهان بر كدورت است و تو مى "
! "كندهر كس دوران جهان را بر ضد طبيعتش بطلبد همچون كسى است كه در ميان امواج آب شعله آتش جستجو مى "

دهد كه زندگى اين گلهاى سرسبد آفرينش نيز با انواع ناملائمات و درد نگاهى به زندگى انبياء و اولياء اللَّه نيز نشان مى
 ود، هنگامى كه دنيا براى آنها چنين باشد، وضع براى ديگران روشن است.و رنجها قرين ب

اثر مطالعات سطحى ما است، و لذا وقتى نزديكتر  -بينيم كه به ظاهر درد و رنجى ندارند يا برو اگر افراد يا جوامعى را مى
ه براى مدتى محدود و زمانى گرديم، و يا اينكشويم به عمق درد و رنجهاى  همين صاحبان زندگى مرفه آشنا مىمى

 زند.استثنايى است كه قانون كلى جهان را بر هم نمى
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ليَهِْ ؟ )أَ يحَْسبَُ أنَْ لنَْ يقَْدِرَ عَ "كند كه هيچكس قادر نيست بر او دست بيابدآيا اين انسان گمان مى "افزايد:سپس مى
 «1»أَحَد (. 

 و رنج دليل بر اين است كه او قدرتى ندارد. اشاره به اينكه آميختگى زندگى انسان با آن همه درد
شود گويى خود را در امن و امان ولى او بر مركب غرور سوار است، و هر كار خلاف و گناه و جرم و تجاوزى را مرتكب مى

گذارد، رسد تمام احكام الهى را زير پا مىكند، هنگامى كه به قدرت مىبيند، و از قلمرو مجازات الهى بر كنار تصور مىمى
ه بزرگى! يابد، چه اشتباپندارد كه از چنگال مجازات پروردگار رهايى مىو مطلقا خدا را بنده نيست، آيا به راستى چنين مى

 پنداشتند احدى توانايى ندارد ثروت آنها را بگيرد.اين احتمال نيز داده شده كه منظور ثروتمندانى هستند كه مى
 كنند.ند كه معتقد بودند احدى آنها را در برابر اعمالشان بازخواست نمىو نيز گفته شده منظور كسانى هست

 ولى آيه مفهوم جامعى دارد كه ممكن است همه اين تفسيرها را شامل شود.
ى شد، او بقدرى نيرومند بود كه روناميده مى "ابو الاسد "كه "جمح "اند: آيه فوق اشاره به مردى از قبيلهبعضى گفته

 او شد وتوانستند، چرم پاره پاره مىخواستند آن را از زير پاى او بكشند نمىنشست ده نفر مىمىيك قطعه چرم 
 «.1»خورد! از جا تكان نمى

 ولى نظر داشتن آيه به چنين فرد يا افراد مغرورى مانع از عموميت مفهوم آن نيست.
 )يقَوُلُ أَهلْكَتُْ مالًا لُبَداً(. "اه كردمگويد من مال زيادى را تباو مى "افزايد:سپس در ادامه همين سخن مى

د: ما گفتنكردند از روى غرور و نخوت مىاشاره به كسانى است كه وقتى به آنها پيشنهاد صرف مال در كار خيرى مى
دند وايم در حالى كه چيزى براى خدا انفاق نكرده بودند، و اگر اموالى به اين و آن داده ببسيار در اين راهها صرف كرده

 براى تظاهر و ريا كارى و اغراض شخصى بوده است.
ضد اسلامى  هاىاند: آيه اشاره است به كسانى كه اموال زيادى در دشمنى با اسلام و پيامبر ص و توطئهبعضى نيز گفته

على  هكردند، همانگونه كه در حديثى آمده است كه در روز جنگ خندق هنگامى كصرف كرده بودند، و به آن افتخار مى
 عرضه نمود، او در پاسخ گفت: "عمرو بن عبد ود "را به "اسلام "ع

 «.2»؟! "شودپس آن همه اموالى كه بر ضد شما مصرف كردم چه مى "فاين ما انفقت فيكم مالا لبدا:
جات ناست كه مرتكب گناهى شده بود راه  "حارث بن عامر "اند: آيه ناظر به بعضى از سران قريش مانندبعضى نيز گفته

را از پيامبر ص سؤال كرد حضرت دستور كفاره به او داد. او گفت: اموال من از آن روز كه وارد دين اسلام شدم در كفارات 
 «.3! »"و نفقات نابود شد

 جمع ميان هر سه تفسير نيز بى مانع است، هر چند تفسير اول تناسب بيشترى با آيه بعد دارد.
 شود.اى عائدش نمىست كه اموال او در حقيقت نابود شده و بهرهاشاره به اين ا "اهلكت "تعبير به

 ء متراكم و انبوه است و در اينجا به معنى مال فراوان است.)بر وزن لغت( به معنى شى "لبد "
 ؟! )أَ يَحْسبَُ أنَْ لمَْ يَرهَُ أحََد (."بيندكند كه هيچكس او را نديده و نمىآيا گمان مى "افزايد:سپس مى

بيند، بلكه از اعماق قلب و روح او از اين حقيقت غافل است كه خداوند نه فقط ظواهر اعمال او را در خلوت و جمع مىاو 
نيز آگاه است، و از نيات او با خبر، مگر ممكن است خدايى كه وجود بى انتهايش به همه چيز احاطه دارد چيزى را نبيند 

 پندارند.هل و ناآگاهى خود را از مراقبت دائمى پروردگار بر كنار مىو نداند؟! اين غافلان بيخبرند كه بر اثر ج
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نقل  "ابن عباس "داند اين اموال را از كجا به دست آورده؟ و در چه راهى مصرف كرده است؟! در حديثى ازآرى خدا مى
 ص فرمود: "پيغمبر اكرم "شده است كه

افناه؟ و عن ماله من اين جمعه، و فيما ذا انفقه؟ و عن عمله ما ذا لا تزول قدما العبد حتى يسال عن اربعة: عن عمره فيما 
 عمل به؟ و عن حبنا اهل البيت:

 دارد تا از چهار چيز سؤال شود:اى قدم از قدم بر نمىدر قيامت هيچ بنده
وده، و در چه آورى نماز عمرش كه در چه راهى آن را فانى كرده؟ و از مالش كه از كجا جمع 14، ص: 27تفسير نمونه، ج

 «.1! »"راه مصرف كرده است؟ و از عملش كه چه كارى انجام داده؟ و از محبت ما اهل بيت
 "كند در حالى كه زندگى او با درد و رنج عجين است،شود و ادعاى قدرت مىكوتاه سخن اينكه چگونه انسان مغرور مى

كند كه من اموال فراوانى در راه خدا گهى چگونه ادعا مى! وان"اگر مالى دارد به شبى است، و اگر جانى دارد به تبى است
 داند و هم چگونگى صرفام، در حالى كه او از نيتش آگاه است، هم كيفيت تحصيل آن اموال نامشروع را مىانفاق كرده

 كردن رياكارانه و مغرضانه آن را.
 (10وَ هَدَينْاهُ النَّجدْيَْنِ ) (9( وَ لِساناً وَ شَفَتَينِْ )8أَ لمَْ نَجْعلَْ لهَُ عَيْنيَنِْ )

 ترجمه:
 آيا براى او )انسان( دو چشم قرار نداديم؟ -8
 و يك زبان و دو لب؟ -9
 و او را به خير و شرش هدايت نموديم. -10

 تفسير: نعمت چشم و زبان، و هدايت
 بحث بخشى از مهمترينگفت در آيات مورد در تعقيب آيات گذشته كه سخن از غرور و غفلت انسانهاى طغيانگر مى

شمرد، تا از يك سو غرور و غفلت او را بشكند، و از سوى ديگر وادار هاى مادى و معنوى الهى را بر اين انسان مىنعمت
 به تفكر در خالق اين نعمتها كند، و با تحريك حس شكرگزارى در درون جانش او را به سوى معرفت خالق سوق دهد.

 اى اين انسان دو چشم قرار نداديم؟! )أَ لَمْ نَجعْلَْ لَهُ عَيْنيَنِْ(.آيا ما بر "فرمايد:نخست مى
 ؟! )وَ لسِاناً وَ شفََتَيْنِ(."و يك زبان و دو لب "
 )وَ هَديَنْاهُ النَّجدْيَنِْ(. "و او را به خير و شرش آگاه كرديم، و هدايت نموديم "

مادى و يك نعمت بزرگ معنوى كه همه از عظيمترين نعمتهاى به اين ترتيب در اين چند جمله كوتاه به سه نعمت مهم 
 الهى است اشاره نموده است: نعمت چشمها، و زبان، و لبها، از يك سو، و نعمت هدايت و معرفت خير و شر از سوى ديگر.

شود، ىم كه به سرزمينهاى پست گفته "تهامه "در اصل به معنى مكان مرتفع است در مقابل "نجد ")توجه داشته باشيد 
 «.1»است، و در اينجا كنايه از خير و شر و مسير سعادت و شقاوت است(  "پست بوم "و "بلند بوم "يا به تعبير ديگر

 در اهميت نعمتهاى فوق همين بس كه:
ا به اى است كه به راستى انسان رمهمترين وسيله ارتباط انسان با جهان خارج است، شگفتيهاى چشم به اندازه "چشم "

دارد، طبقات هفتگانه چشم كه به نامهاى صلبيه )قرنيه( مشيميه، عنبيه، جلديه، زلاليه، مى -ع در مقابل خالق آن واخضو
 انگيزى دارد كه قوانين فيزيكى و شيميايىزجاجيه، و شبكيه ناميده شده، هر كدام ساختمان عجيب و ظريف و شگفت
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ى در ترين دوربينهاى دقيق عكاسا رعايت شده به طورى كه پيشرفتهها به دقيقترين وجهى در آنهمربوط به نور و آئينه
برابر آن موجود بى ارزشى است، و به راستى اگر در تمام دنيا جز انسان، و در تمام وجود انسان جز چشم، چيز ديگرى 

 هايش براى شناخت علم و قدرت عظيم پروردگار كافى بود.نبود، مطالعه شگفتى
وسيله ارتباط انسان با انسانهاى ديگر و نقل و مبادله اطلاعات و معلومات از قومى به قوم ديگر،  مهمترين "زبان "و اما

مدن توانست تا اين حد در علم و دانش و تو از نسلى به نسل ديگر است، و اگر اين وسيله ارتباطى نبود هرگز انسان نمى
 مادى و مسائل معنوى ترقى كند.

ذشته شود، و از اين گرى در تكلم دارند، چرا كه بسيارى از مقاطع حروف به وسيله لبها ادا مىنقش مؤث "اولا ""لبها "و اما
كند و اگر نبودند مساله خوردن و آشاميدن لبها كمك زيادى به جويدن غذا، و حفظ رطوبت دهان، و نوشيدن آب مى
ى انگيزبر اداء بسيارى از حروف وضع اسف انسان، و حتى منظره چهره او بر اثر جريان آب دهان به بيرون، و عدم قدرت

 داشت.
 و از آنجا كه درك حقايق در درجه اول با چشم و زبان است.

 "ريعىهدايت تش "كند، و حتى تعبير آيه،اشاره مى "هدايت عقلانى، و فطرى "و "عقل "و به دنبال اينها به مساله وجود
 شود.گيرد شامل مىكه به وسيله انبياء و اولياء انجام مى

تا آدمى نگاه كند  "را به او نشان داده، "راه و چاه "را در اختيار انسان گذارده، و هم "آفتاب "و "ديده بينا "آرى او هم
 ."پيش پاى خويش

! "شبگذار تا بيفتد و بيند سزاى خوي "رود بايد گفتاما با اينهمه چراغ فروزان كه فرا راه او قرار داده است اگر از بيراهه مى
علاوه بر اينكه مساله اختيار و آزادى اراده انسان را بيان  "ما او را از راه خير و شر آگاه كرديم ""وَ هدَيَْناهُ النَّجدْيَنِْ "لهجم
مكان مرتفع است اشاره به اين است كه پيمودن راه خير خالى از مشكلات و زحمت و  "نجد "كند، با توجه به اينكهمى

لا رفتن از زمينهاى مرتفع مشكلاتى دارد، حتى پيمودن راه شر نيز مشكلاتى دارد، چه بهتر رنج نيست، همانگونه كه با
 كه انسان با سعى و تلاشش راه خير را برگزيند.    

تواند چشم و زبان را در مسير حلال يا حرام به گردش اما در عين حال انتخاب راه با خود انسان است، او است كه مى 
 هر كدام را بخواهد برگزيند. "شر "و "خير "دهدرآورد، و از دو جا

 "گويد:خداوند متعال به فرزندان آدم مى "خوانيم:و لذا در حديثى از پيغمبر اكرم ص مى
يا بن آدم! ان نازعك لسانك فيما حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين فاطبق، و ان نازعك بصرك الى بعض ما 

 فاطبق.حرمت عليك فقد اعنتك عليه بطبقتين 
ام، اى فرزند آدم! اگر زبانت خواست تو را وادار به حرام كند من دو لب را براى جلوگيرى از آن در اختيار تو قرار داده ":"..

 "ام، آنها را فرو بند! ...لب را فروبند، و اگر چشمت بخواهد تو را به سوى حرام ببرد من پلكها را در اختيار تو قرار داده
«1.» 

رتيب خداوند وسائل كنترل اين نعمتهاى بزرگ نيز در اختيار بشر قرار داده و اين يكى ديگر از الطاف بزرگ او و به اين ت
 است.
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جالب اينكه آيات فوق در مورد زبان اشاره به لبها شده، اما در مورد چشمها اشاره به پلكها نشده است، و اين ظاهرا به دو 
فتن و غذا خوردن و ساير جهات به مراتب بيش از پلكها در مورد چشم علت است يكى اينكه نقش لبها براى سخن گ

 سازتر است.تر و سرنوشتاست، و ديگر اينكه كنترل زبان از كنترل چشم به مراتب مهم
 ها:نكته
 شگفتيهاى چشم -1

 كنند كه با عدسىچشم را معمولا به يك دستگاه دوربين عكاسى تشبيه مى
منعكس  "شبكيه چشم "كند، عكسهايى كه به جاى فيلم روىمختلف عكسبردارى مى هاىبسيار ظريف خود از صحنه

 گردد.شود، و از آنجا به وسيله اعصاب بينايى به مغز منتقل مىمى
 هاى مختلفاين دستگاه عكسبردارى فوق العاده ظريف و دقيق، در شبانه روز ممكن است هزاران هزار عكس از صحنه

 ترين دستگاههاى عكسبردارى و فيلمبردارى نيست، زيرا:دى قابل مقايسه حتى با پيشرفتهبردارد، ولى از جهات زيا
است به طور خودكار در برابر نور تغيير شكل  "مردمك چشم "دريچه تنظيم نور )ديافراگم( در اين دستگاه كه همان -1

له كه دستگاههاى عكاسى را بايد به وسيشود در حالى تر و در مقابل نور ضعيف گشادتر مىداده در مقابل نور قوى تنگ
 اشخاص تنظيم كرد.

دهد، به طورى عدسى چشم بر خلاف تمام عدسيهايى كه در دوربينهاى عكاسى دنيا به كار رفته دائما تغيير شكل مى -2
يك شود، و هاى دور و نزدرسد! تا آماده عكسبردارى از صحنهميليمتر مى 8ميليمتر است و گاه تا  1: 5كه گاه قطر آن 

كه يك  شود، بطورىكنند انجام مىكشند يا رها مىاند، و آن را مىاين كار به وسيله عضلاتى كه اطراف عدسى را گرفته
كند، اين دستگاه عكاسى در چهار جهت مختلف حركت مى -3دهد! عدسى چشم به تنهايى كار صدها عدسى را انجام مى

 ف حركت كرده و فيلمبردارى كند.تواند به كمك عضلات چشم به هر طرو مى
نكته مهم ديگر اينجا است كه در دوربينهاى عكاسى بايد فيلمها را عوض كنند، و يك حلقه فيلم كه تمام شد بايد  -4

كند، بى آنكه چيزى از آن عوض حلقه ديگرى جاى آن بگذارند، اما چشمهاى انسان در تمام طول عمر فيلمبردارى مى
شود دو رقم سلول وجود دارد، است كه در قسمت شبكيه چشم كه تصويرها روى آن منعكس مى شود، اين به خاطر آن

كه داراى ماده بسيار حساسى در برابر نور است، و با كمترين تابش نور تجزيه  "اىو استوانه ""مخروطى "سلولهاى
شود، و شبكيه مجددا آماده فيلمبردارى مى شود، و بعد اثر آن زائلآورد كه به مغز منتقل مىشود و امواجى به وجود مىمى

 جديد خواهد شد.
دوربينهاى عكاسى از موادى بسيار محكم ساخته شده است، ولى دستگاه عكاسى چشم به قدرى ظريف و لطيف است  -5

 زيابد و به همين جهت در محفظه محكم استخوانى قرار گرفته اما در عين ظرافت بسيار اكه با مختصر چيزى خراش مى
 آهن و فولاد پر دوامتر است.

براى فيلمبرداران و عكاسان مساله بسيار مهمى است و براى اينكه تصويرها روشن باشد گاهى  "تنظيم نور "مساله -6
لازم است چندين ساعت مشغول تنظيم نور و مقدمات آن باشند در حالى كه چشم در هر شرائطى از نور قوى و متوسط 

 ت.كند، و اين از عجائب چشم اسبه شرط آنكه نور بسيار كمى در آنجا باشد عكسبردارى مىو ضعيف حتى در تاريكى 
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شود در آن لحظه مطلقا چيزى را رويم، و يا لامپهاى برق دفعتا خاموش مىگاهى ما از روشنايى به تاريكى مى -7
ورى كه دهد، بطنور ضعيف تطبيق مىبينيم، ولى با گذشتن چند لحظه چشم ما به طور خودكار وضع خود را با آن نمى

بير گوئيم چشم ما با تاريكى عادت كرد، و اين تعبينيم و مىكنيم تدريجا اشياء زيادى را مىوقتى به اطراف خود نگاه مى
 ر زمانتواند خود را داى است كه در چشم قرار دارد، و مىشود نتيجه مكانيسم بسيار پيچيدهعادت كه با زبان ساده ادا مى

 بسيار كوتاهى با شرائط جديد تطبيق دهد.
شويم نيز صادق است، كه در آغاز، چشم ما تحمل نور عكس اين معنى به هنگامى كه از تاريكى به روشنايى منتقل مى

كند، اين امور هرگز  در دستگاههاى دهد و به اصطلاح عادت مىقوى را ندارد ولى بعد از چند لحظه خود را با آن تطبيق مى
 لمبردارى وجود ندارد.في
توانند فيلم تهيه كنند در حالى كه چشم انسان تمام نيم دايره افق را دستگاههاى فيلمبردارى از فضاى محدودى مى -8

بينيم در حالى كه هيچ دستگاه درجه دائره اطراف خود را مى 180بيند و به تعبير ديگر ما تقريبا كه در مقابل او قرار داد مى
 نيست.عكاسى چنين 

از مطالب عجيب و جالب اينكه دو چشم انسان كه هر كدام دستگاه مستقلى است چنان تنظيم شده كه عكسهاى  -9
افتد بطورى كه اگر كمى اين تنظيم به هم بخورد انسان با دو چشمش جسم حاصل از آنها درست روى يك نقطه مى

 شود.بين( اين معنى مشاهده مى )دو "احول "بيند! همانگونه كه در اشخاصواحد را دو جسم مى
كند به طور وارونه روى شبكيه چشم هايى كه چشم از آن عكسبردارى مىنكته جالب ديگر اينكه تمام صحنه -10
 باشد.بينيم، اين بخاطر عادت كردن چشم، و حفظ نسبت اشياء با يكديگر مىافتد، در حالى كه ما هيچ چيز را وارونه نمىمى
ردد، گد دائما مرطوب باشد به طورى كه اگر چند ساعتى خشك شود ضربه شديدى بر آن وارد مىسطح چشم باي -11

شود، كه از يك سو وارد چشم شده، و از رگهاى بسيار باريك و ظريفى كه هاى اشك تامين مىاين رطوبت دائمى از غده
 كند.ينى را نيز مرطوب مىشود، و بها منتقل مىرود، و به بينىدر گوشه چشمان قرار دارد بيرون مى

شود، و اگر بيش از حد فعاليت كند دائما افتد و حركت پلكها غير ممكن مىهاى اشك بخشكد چشم به خطر مىاگر غده
شود يا اگر راه باريك فاضل آب چشم بسته شود بايد دائما دستمالى به دست داشته باشيم اشك بر صورت جارى مى

 كنيم و چه دردسر بزرگى است.                     آبهاى زيادى را از صورت خشك 
ن و يابد كه در مجموع بهترياى است، و از بيش از ده عنصر تشكيل مىتركيب اشك )آب چشم( تركيب پيچيده -12 

 مناسبترين مايع براى نگهدارى چشم است.
 ن سخن گفت، و كتابها نوشت، و باكوتاه سخن اينكه عجائب چشم بقدرى زياد است كه بايد روزها نشست و در باره آ

اش نگريم تقريبا يك تكه پيه بيشتر نيست! امير مؤمنان على ع در آن سخن پرمايهتمام اينها ماده اصلى آن را كه مى
 فرمايد:مى

 اعجبوا لهذا الانسان ينظر بشحم، و يتكلم بلحم، و يسمع بعظم، و يتنفس من خرم!:
شنود، و از شكافى گويد، و با استخوانى مىبيند، و با قطعه گوشتى سخن مىعه پيه مىشگفتا از اين انسان كه با يك قط "

 «.1»دهد( ! )و اين كارهاى بزرگ حياتى را با اين وسائل كوچك انجام مى"كشدنفس مى
 شگفتيهاى زبان -2
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اينكه كمك  ده دارد، علاوه برانگيز بدن انسان است، و وظائف سنگينى بر عهزبان نيز به نوبه خود از اعضاء بسيار شگفت
 دهد! اما اينكند، در جويدن نيز نقش مهمى دارد، مرتبا لقمه غذا را به زير چكش دندانها هل مىمؤثرى به بلع غذا مى

دارد، در حالى كه دائما كنار آن و چسبيده به مىدهد كه خود را از ضربات دندان دور نگهكار را بقدرى ماهرانه انجام مى
ايم كه اگر آن مهارت در زبان ايم، و فرياد ما بلند شده، و فهميده! گاه ندرتا هنگام جويدن غذا زبان خود را جويدهآن است

 آمد؟نبود چه به سر ما مى
 كند.وروب و تميز مىدر ضمن بعد از خوردن غذا فضاى دهن و دندانها را رفت

سريع و منظم و پى در پى و حركت كردن در جهات ششگانه و از اين كارها مهمتر مساله سخن گفتن است كه با حركات 
 گيرد.انجام مى

اى در اختيار انسانها قرار داده كه بسيار سهل و آسان و در دسترس جالب اينكه خداوند براى حرف زدن و تكلم وسيله
 اى دارد.شود، و نه هزينهآورد، و نه ملالى حاصل مىهمه است، نه خستگى مى

ديهاى بنتواند جملهمساله استعداد تكلم در انسان است كه در روح آدمى به وديعت گذارده، و انسان مى و از آن عجيبتر
 زيادى را در بى نهايت شكل مختلف براى تعبير از مقاصد فوق العاده متنوع خود انجام دهد.

نيا موجود است اهميت آن آشكار و باز از آن مهمتر استعداد وضع لغات مختلفى است كه با مطالعه هزاران زبان كه در د
 ."العظمة لِلَّهِ الْواحِدِ القَْهَّارِ! "شود راستىمى
 "نجدين "هدايت به -3
ر حديثى است. د "شر "و راه "خير "چنان كه گفتيم به معنى بلندى يا سرزمين بلند است، و در اينجا منظور راه "نجد "

 خوانيم كه فرمود:از پيغمبر اكرم ص مى
 لناس! هما نجدان: نجد الخير و نجد الشر، فما جعل نجد الشر احب اليكم من نجد الخير:يا ايها ا

اى مردم! دو سرزمين مرتفع وجود دارد: سرزمين خير، و سرزمين شر، و هرگز سرزمين شر نزد شما محبوبتر از سرزمين  "
 «.1» "خير قرار داده نشده است

گاهى ممكن نيست، و خداوند طبق آيه فوق اين آگاهى را در اختيار شناخت و آ "و مسئوليت بدون "تكليف "بدون شك
 انسانها قرار داده است.

گيرد: از طريق ادراكات عقلى و استدلال، و از طريق فطرت و و جدان بدون نياز به اين آگاهى از سه طريق انجام مى
 بشر در پيمودن مسير تكامل است خداوند به يكى استدلال، و از طريق وحى و تعليمات انبيا و اوصياء، و آنچه را مورد نياز

 از اين سه طريق يا در بسيارى از موارد با هر سه طريق به او تعليم كرده است.
قابل توجه اينكه در اين حديث تصريح شده كه پيمودن يكى از اين دو راه بر طبع آدمى آسانتر از ديگرى نيست، و اين 

 كند.مايل بيشترى به شرور دارد و پيمودن راه شر براى او آسانتر است نفى مىدر حقيقت تصور عمومى را كه انسان ت
 "و به راستى اگر تربيتها غلط و محيطهاى فاسد نباشد، عشق و علاقه انسان به نيكيها بسيار زياد است، و شايد تعبير به

ى بهتر و جالبترى دارند و در مورد )سرزمين مرتفع( در مورد نيكيها به خاطر همين است زيرا زمينهاى مرتفع هوا "نجد
 شرور از باب تغليب است.
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اند اين تعبير اشاره به ظهور و بروز و آشكار بودن راه خير و شر است، همانگونه كه يك سرزمين مرتفع بعضى نيز گفته
 «.1»كاملا نمايان است 

 [20تا  11(: آيات 90]سوره البلد )
 (15( يَتِيماً ذا مقَرَْبَة  )14( أوَْ إِطْعام  فيِ يَومْ  ذِي مسَغَْبَة  )13( فكَُّ رقََبَة  )12أدَْراكَ مَا العَْقَبةَُ ) ( وَ ما11فَلا اقْتَحَمَ العْقََبَةَ )

( وَ 18ئكَِ أَصْحابُ المَْيْمَنَةِ )( أُول17( ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذِينَ آمنَوُا وَ توَاصَوْا باِلصَّبرِْ وَ تَواصوَْا بِالمْرَْحَمَةِ )16أَوْ مِسْكِيناً ذا متَرَْبَة  )
 (20( علََيْهِمْ نار  مؤُصَْدةَ  )19الَّذيِنَ كفَرَوُا بِآياتنِا همُْ أصَْحابُ المَْشْأَمَةِ )

 ترجمه:
 دانى آن گردنه چيست؟و تو نمى -12ولى او )انسان ناسپاس( از آن گردنه مهم بالا نرفت!  -11
 عام كردن در روز گرسنگى.يا اط -14آزاد كردن برده است!  -13
 يتيمى از خويشاوندان را. -15
 يا مستمندى به خاك افتاده را. -16
 كنند.سپس از كسانى بوده باشد كه ايمان آورده، و يكديگر را به شكيبايى و رحمت توصيه مى -17
 دهند(.آنها اصحاب اليمين هستند )و نامه اعمالشان را به دست راستشان مى -18
 شود.اند افرادى شومند و نامه اعمالشان به دست چپشان داده مىى كه آيات ما را انكار كردهو كسان -19
 بر آنها آتشى است فرو بسته )كه راه فرارى از آن نيست(. -20

 تفسير: گردنه صعب العبور!
ش د ملامت و سرزنبه دنبال ذكر نعمتهاى بزرگى كه در آيات قبل آمده بود در آيات مورد بحث بندگان ناسپاس را مور

 فرمايد:اند، نخست مىدهد كه چگونه با داشتن آن همه وسائل سعادت راه نجات را نپيمودهقرار مى
 «.1»)فَلَا اقْتَحمََ العَْقَبَةَ(  "اين انسان ناسپاس از آن گردنه بزرگ بالا نرفت "

 كند.در اينجا چيست آيات بعد آن را تفسير مى "عقبه "در اينكه منظور از
 ؟ )وَ ما أَدْراكَ ماَ الْعقَبَةَُ(."دانى آن گردنه چيستتو نمى "فرمايد:مى
 )فكَُّ رقََبَة (. "آزاد كردن برده است "
 )أَوْ إِطْعام  فيِ يوَمْ  ذِي مَسْغبَةَ (. "يا اطعام كردن در روز گرسنگى "
 )يَتيِماً ذا مقَرْبََة (. "يتيمى از خويشاوندان را "
 )أوَْ مِسْكِيناً ذا مَتْربََة (. "خاك افتاده رايا مستمندى به  "

اى ، مجموعهاندبه اين ترتيب اين گردنه صعب العبور را كه انسانهاى ناسپاس هرگز خود را براى گذشتن از آن آماده نكرده
ئد اى از عقاهزند، و نيز مجموعاست از اعمال خير كه عمدتا بر محور خدمت به خلق و كمك به ضعيفان و ناتوانها دور مى

 صحيح و خالص است كه در آيات بعد به آن اشاره شده.
 و به راستى گذشتن از اين گردنه با توجه به علاقه شديدى كه غالب مردم به مال و ثروت دارند كار آسانى نيست.

كه  العبورى است هاى صعبشود، بلكه در برابر هر فرد مسلمان و مؤمن گردنهاسلام و ايمان با ادعا و گفتار حاصل نمى
 بايد از آنها، يكى بعد از ديگرى.  
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 بحول و قوه الهى، و با استمداد از روح ايمان و اخلاص بگذرد. 
 "اند كه جهاد با آن را پيغمبر اكرم ص طبق حديث معروفرا در اينجا به معنى هواى نفس تفسير كرده "عقبه "بعضى

 ناميد. "جهاد اكبر
 "را در اينجا تفسير كرده، بايد مراد از اين تفسير چنين باشد كه گردنه اصلى "عقبه "آيات، البته با توجه به اينكه خود

 ود.شاست، و اما آزاد كردن بردگان، و اطعام مسكينان مصداقهاى روشنى از مبارزه با آن محسوب مى "گردنه هواى نفس
رى است در قيامت، همانطور كه در حديثى از گردنه صعب العبو "عقبه "اند منظور از اينبعضى ديگر از مفسران گفته
 پيغمبر اكرم ص آمده است:

 ان امامكم عقبة كؤدا لا يجوزها المثقلون، و انا اريد ان اخفف عنكم لتلك العقبة!:
 خواهم بار شما را براى عبور ازگذرند، و من مىپيش روى شما گردنه صعب العبورى است كه سنگين باران از آن نمى "

البته اين حديث كه از پيامبر ص نقل شده به عنوان تفسير آيه مورد بحث نيست، ولى « 1! »"ه سبك كنماين گردن
اند، و اين برداشت با توجه به تفسيرى كه صريحا در خود آيات آمده مناسب به نظر مفسران از آن چنين برداشتى كرده

قيامت تجسمى است از طاعات سخت و سنگين اين هاى صعب العبور رسد، مگر اينكه منظور اين باشد كه گردنهنمى
 جهان و گذشتن از آنها فرع بر گذشتن از اينها است )دقت كنيد(.

است كه در اصل به معنى ورود در كار سخت و خوفناك است  "اقتحام "از ماده "اقتحم "قابل توجه در اينجا تعبير به
از  دهد كه گذشتناست )تفسير كشاف( و اين نشان مى)مفردات راغب( يا دخول و گذشتن از چيزى با شدت و مشقت 

 اين گردنه كار آسانى نيست، و تاكيدى است بر آنچه در آغاز سوره آمده كه
هم زندگى او توأم با رنج است و هم اطاعت فرمان پروردگار توأم با مشكلات  "ما انسان را در درد و رنج آفريديم "فرمود
 باشد.مى

 خوانيم:على ع مى در سخنى از امير مؤمنان
 ان الجنة حفت بالمكاره و ان النار حفت بالشهوات:

 «.1» "بهشت در ميان ناملائمات پيچيده شده و دوزخ در لابلاى شهوات "
 در اينجا به چند نكته بايد توجه داشت:

 ظاهرا همان آزاد كردن بردگان و بندگان است. "فكَُّ رقََبَة  "منظور از -1
كه مردى اعرابى خدمت پيامبر ص آمده و عرض كرد اى رسول خدا! عملى به من تعليم كن كه در حديثى آمده است 

 مرا داخل بهشت كند، فرمود:
ا اينكه )ي "اگر چه سخن كوتاهى گفتى، اما مطلب بزرگى سؤال كردى "ان كنت اقصرت الخطبه لقد عرضت المسالة:

بردگان را  "كردى( سپس افزود: اعتق النسمة و فك الرقبة:گرچه سخن كوتاهى گفتى اما مقصود خود را به خوبى بيان 
 ."آزاد كن و گردنها را )از طوق بردگى( بگشا

 كند مگر اين دو يكى نيست؟راوى سؤال مى
اى را آزاد كنى، و در دوم اينكه كمك به پرداخت قيمت آن نما تا آزاد فرمود: نه، منظورم از اول اين است كه مستقلا برده

 شود.
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 فزود:سپس ا
ء على ذى الرحم الظالم، فان لم يكن ذلك فاطعم الجائع، واسق الظمان، و امر بالمعروف، و انه عن المنكر، فان لم و الفى

 تطق ذلك فكف لسانك الا من الخير
 شودن اند باز گرد )و به آنها نيكى كن( و اگر چنين كارى ممكننسبت به خويشاوندانى كه به تو ستم كرده و از تو بريده ":

گرسنگان را سير و تشنگان را سيراب كن، امر به معروف و نهى از منكر نما، و اگر توانايى بر اين كار نيز ندارى )لا اقل( 
 «.1» "زبان خود را جز از نيكى بازدار

 آزاد كردنرا به معنى آزاد كردن گردن خويش از زير بار گناهان از طريق توبه، يا  "فكَُّ رقَبَةَ  "بعضى از مفسران -2
اند، ولى با توجه به آياتى كه بعد از آن آمده و نسبت به يتيم و خويش از عذاب الهى از طريق تحمل طاعات دانسته

 كند ظاهرا منظور همان آزاد كردن بردگان است.مسكين توصيه مى
وز به معنى ر "سْغَبةَ  يوَمْ  ذيِ مَ "است بنا بر اين "گرسنگى ")بر وزن غضب( به معنى "سغب "از ماده "مسغبة "-3

اند ولى اين تعبير تاكيدى است بر اطعام گرسنگان در ايام گرسنگى است گرچه هميشه گرسنگان در جوامع بشرى بوده
 قحطى و خشكسالى و مانند آن. براى اهميت اين موضوع، و الا اطعام گرسنگان هميشه از افضل اعمال بوده و هست.

 خوانيم:در حديثى از پيغمبر اكرم ص مى
 من اشبع جائعا فى يوم سغب ادخله اللَّه يوم القيامة من باب من ابواب الجنة لا يدخلها الا من فعل مثل ما فعل:

سازد كه هيچ شخص اى را در ايام قحطى سير كند خدا او را در قيامت از درى از درهاى بهشت وارد مىكسى كه گرسنه "
 «.2» "لى همانند عمل او انجام داده باشدشود، جز كسى كه عمديگر از آن وارد نمى

به معنى قرابت و خويشاوندى است، و تاكيد روى يتيمان خويشاوند نيز به خاطر ملاحظه اولويتها است، و  "مقربة "-4
دهد كه خويشاوندان در مورد يتيمان فاميل خود مسئوليت گرنه همه يتيمان را بايد اطعام و نوازش نمود، اين نشان مى

 ترى دارند.سنگين
 هائى كه مخصوصا در آن عصر در اين زمينه نسبتاز اين گذشته سوء استفاده

 كرده است كه هشدار خاصى در مورد اين گردنه صعب العبور داده شود.شده، ايجاب مىبه اموال يتيمان خويشاوند مى
ه است و اشاره به يتيمانى است ك "قرب "نيست بلكه از ماده "قرابت "از ماده "مقربه "ابو الفتوح رازى معتقد است كه

 رسد.ولى اين تفسير بسيار بعيد به نظر مى« 1»از شدت گرسنگى گويى پهلوهايشان به هم چسبيده است 
گرفته شده، و به كسى  "خاك "به معنى "تراب ")بر وزن طرب( در اصل از "ترب "مصدر ميمى از ماده "متربة "-5

نشين شده، باز در اينجا تاكيد روى اينگونه مسكينها به خاطر اولويت آنها است و الا گويند كه بر اثر شدت فقر خاك مى
 اطعام همه مسكينان از اعمال حسنه است.

نار فرمود سينى بزرگى كخواست غذا بخورد دستور مىدر حديثى آمده است: امام على بن موسى الرضا ع هنگامى كه مى
داد ىگذاشت، سپس دستور مداشت و در آن سينى مىره بود از بهترين آنها بر مىسفره بگذارند، و از هر غذايى كه در سف

دانست افزود، خداوند متعال مىفرمود: فلا اقتحم العقبة .. سپس مىآنها را براى نيازمندان ببرند، بعد اين آيه را تلاوت مى
 «.2! »"قرار دادكه همه قادر بر آزاد كردن بردگان نيستند راه ديگرى نيز به سوى بهشتش 
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ايمان  افزايد: سپس از كسانى بوده باشد كهدر آيه بعد در ادامه تفسيرى كه براى اين گردنه صعب العبور بيان فرموده مى
 )ثُمَّ كانَ مِنَ الَّذيِنَ آمَنُوا وَ توَاصَوْا باِلصَّبرِْ وَ  "كنندآورده، و يكديگر را به صبر و استقامت و ترحم و عطوفت توصيه مى

 تَواصَوْا باِلْمرَحَْمَةِ(.
 كنند كه هم داراى ايمانبه اين ترتيب كسانى از اين گردنه سخت عبور مى

هستند و هم اخلاق والايى همچون دعوت به صبر و عواطف انسانى دارند، و هم اعمال صالحى همچون آزاد كردن 
 اند.بردگان و اطعام يتيمان و مسكينان انجام داده

توانند در سه ميدان ايمان و اخلاق و عمل گام بگذارند و سر بلند و سرافراز بيرون آيند، اينها هستند كه مى يا به تعبير ديگر
 از آن گردنه صعب العبور بگذرند.

)بعد( هميشه به معنى تاخير زمانى نيست، تا لازمه اين سخن آن باشد كه اول اطعام و انفاق كنند، و بعد  "ثم "تعبير به
ا اند براى بيان برترى مقامى است، چرهمانگونه كه جمعى از مفسران تصريح كرده -بلكه در اينگونه مواردايمان آورند، 

كه مسلما رتبه ايمان، و توصيه به صبر و مرحمت، بالاتر از كمك به نيازمندان است، بلكه اعمال صالح از آن ايمان و 
 دات و خلقيات عالى جستجو كرد.گيرد و ريشه همه آنها را بايد در اعتقااخلاق سرچشمه مى
در اينجا به معنى تاخير زمانى است، چرا كه اعمال خير گاه سرچشمه گرايش به ايمان  "ثم "اند كهبعضى نيز احتمال داده

و  است، "فعل "شود، و مخصوصا در تحكيم مبانى اخلاق مؤثر است، چرا كه خلق و خوى انسان نخست به صورتمى
 آيد.در مى "ملكه "و بعد از آن به صورت "عادت "سپس و "حالت "بعد به صورت

كه مفهومش سفارش كردن به يكديگر است، نكته مهمى در بر دارد، و آن اينكه: مسائلى همچون  "تواصوا "تعبير به
صبر و استقامت در طريق اطاعت پروردگار، و مبارزه با هواى نفس، و همچنين تقويت اصل محبت و رحمت، نبايد به 

فردى در جامعه باشد، بلكه بايد به صورت يك جريان عمومى در كل جامعه درآيد، و همه افراد يكديگر را به  صورت
 توصيه كنند تا از اين طريق پيوندهاى اجتماعى نيز محكمتر شود.   "اصول "رعايت و حفظ اين

شاره ا "مرحمت "در اينجا اشاره به شكيبايى در اطاعت فرمان خدا و اهتمام به اوامر او است، و "صبر "اند:بعضى گفته 
 دهد، و به هر حالتشكيل مى "خلق "و "خالق "دانيم اساس دين را ارتباط بابه محبت نسبت به خلق خدا است و مى

 و ترك گناه و عصيان است. صبر و استقامت ريشه اصلى هر گونه اطاعت و بندگى
 ةِ(.)أوُلئكَِ أصَحْابُ الْميَمَْنَ "آنها اصحاب اليمين هستند "كند:و در پايان اين اوصاف، مقام صاحبان آن را چنين بيان مى

 شود.و نامه اعمالشان به نشانه مقبول بودن در درگاه پروردگار به دست راستشان داده مى
و بركت است يعنى آنها صاحبان بركتند كه وجودشان هم براى  "يمن "از ماده "منةمي "اين احتمال نيز داده شده كه

 خودشان بركت دارد، و هم براى جامعه.
كسانى  "فرمايد:سپس به نقطه مقابل اين گروه، يعنى آنها كه نتوانستند از اين گردنه صعب العبور بگذرند، پرداخته، مى

اتِنا همُْ )وَ الَّذِينَ كفَرَوُا بِآي "شودند كه نامه اعمالشان به دست چپشان داده مىكه به آيات ما كافر شدند افرادى شوم هست
 أَصْحابُ المَْشْأَمَةِ(.

 و اين نشانه آن است كه دستشان از حسنات تهى، و نامه اعمالشان از سيئات سياه است.
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گروه كافر افرادى شوم و ناميمونند كه  است، يعنى اين "يمن "از ماده "ميمنة "نقطه مقابل "شوم "از ماده "مشئمة "
هم سبب بدبختى خودشانند، و هم بدبختى جامعه، ولى از آنجا كه شوم بودن و خجسته بودن در قيامت به آن شناخته 

، 27شود كه نامه اعمال افراد در دست چپ، يا در دست راست آنها باشد بعضى اين                        تفسير نمونه، جمى
 34ص: 

 «.1»در لغت به معنى گرايش به چپ نيز آمده است  "شوم "اند، به خصوص اينكه مادهتفسير را براى آن پذيرفته 
بر فراز آنها آتشى است  "فرمايد:و در آخرين آيه اين سوره اشاره كوتاه و پر معنايى به مجازات گروه اخير كرده مى

 نار  مؤُصَْدَة (. ! كه راه فرارى از آن نيست )عَليَْهِمْ"فروبسته
به معنى بستن در و محكم كردن آن است، ناگفته پيدا است انسان در اطاقى كه هواى آن  "ايصاد "از ماده "مؤصدة "

خواهد درها را باز كند، نسيمى بوزد و گرمى هوا را تعديل كند، حال بايد فكر كرد در كوره سوزان دوزخ كمى گرم است مى
شود چه حالى پيدا خواهد شد؟! خداوندا! ما را از چنين عذاب جانگدازى در پناه لطفت حفظ  هنگامى كه تمام درها بسته

 كن.
 هايى كه در پيش داريم جز به توفيق تو ميسر نيست توفيقت را از ما دريغ مفرما.پروردگارا! گذشتن از عقبه

 ما.بار الها! ما را در صف اصحاب الميمنه جاى ده، و با نيكان و ابرار محشور ن
 آمين يا رب العالمين پايان سوره بلد
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 آيه دارد 15سوره الشمس اين سوره در مكه نازل شده و 

 "الشمس "محتوى و فضيلت سوره
ور است، بر محور همين معنى د "تطهير قلوب از ناپاكيها و ناخالصيها "و "تهذيب نفس "اين سوره كه در حقيقت سوره

آغاز سوره به يازده موضوع مهم از عالم خلقت و ذات پاك خداوند براى اثبات اين معنى كه فلاح و زند، منتها در مى
 رستگارى در گرو تهذيب نفس است قسم ياد شده، و بيشترين سوگندهاى قرآن را به طور جمعى در خود جاى داده است.

ر ترك تهذيب نفس در شقاوت ابدى فرو رفتند، و اى از اقوام متمرد و گردنكش كه به خاطو در پايان سوره به ذكر نمونه
پردازد، و با اشاره كوتاهى به سرنوشت آنها سوره را مى "ثمود "خداوند آنها را به مجازات شديدى گرفتار كرد، يعنى قوم

 دهد.پايان مى
اسلام را در  م ارزشىكند، و نظاساز زندگى بشر را بازگو مىدر حقيقت اين سوره كوتاه يكى از مهمترين مسائل سرنوشت

 سازد.مورد انسانها مشخص مى
 در فضيلت تلاوت اين سوره همين بس كه در حديثى از پيغمبر اكرم ص آمده است:

 ء طلعت عليه الشمس و القمر!:من قرأها فكانما تصدق بكل شى
 «.1! »"راه خدا صدقه داده استتابد در هر كس آن را بخواند گويى به تعداد تمام اشيايى كه خورشيد و ماه بر آنها مى "

و مسلما اين فضيلت بزرگ از آن كسى است كه محتواى بزرگ اين سوره كوچك را در جان خود پياده كند، و تهذيب 
 نفس را وظيفه قطعى خود بداند.

 [10تا  1(: آيات 91]سوره الشمس )  
 بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ 
 (4( وَ اللَّيلِْ إذِا يَغْشاها )3( وَ النَّهارِ إِذا جلَاَّها )2القْمََرِ إِذا تلَاها ) ( وَ 1وَ الشَّمسِْ وَ ضُحاها )
( قدَْ أَفْلحََ منَْ زَكَّاها 8( فأَلَْهَمَها فُجوُرَها وَ تَقْواها )7( وَ نفَسْ  وَ ما سوََّاها )6( وَ الأْرَضِْ وَ ما طحَاها )5وَ السَّماءِ وَ ما بَناها )

(9) 
 (10قَدْ خابَ منَْ دَسَّاها )وَ 

 ترجمه:
و به ماه در آن هنگام كه بعد از آن در آيد  -2به خورشيد و گسترش نور آن سوگند!  -1بنام خداوند بخشنده بخشايشگر 

و قسم  -5و قسم به شب آن هنگام كه صفحه زمين را بپوشاند  -4و به روز هنگامى كه صفحه زمين را روشن سازد  -3
 كسى كه آسمان را بنا كرده.به آسمان و 

 و قسم به زمين و كسى كه آن را گسترانيده. -6
سپس فجور و تقوا )شر و خير( را به او الهام كرده است  -8و سوگند به نفس آدمى و آن كس كه آن را منظم ساخته،  -7
و گناه آلوده ساخته،  و آن كس كه نفس خويش را با معصيت -10كه هر كس نفس خود را تزكيه كرده، رستگار شده  -9

 نوميد و محروم گشته است.
 تفسير: رستگارى بدون تهذيب نفس ممكن نيست
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 "هفت "سوگند و به حساب ديگر "يازده "سوگندهاى پى در پى و مهمى كه در آغاز اين سوره آمده، به يك حساب
دهد كه مطلب مهمى در اينجا ن مىسوگند است، و بيشترين تعداد سوگندهاى قرآن را در خود جاى داده، و به خوبى نشا
 بخش.ساز و حياتمطرح است، مطلبى به عظمت آسمانها و زمين و خورشيد و ماه، مطلبى سرنوشت

 ا از او است.                        هنخست بايد به شرح و تفسير اين سوگندها بپردازيم، و بعد به بررسى آن مطلب بر اهميت كه اينهمه آوازه
 )وَ الشَّمْسِ وَ ضحُاها(. "به خورشيد و گسترش نور آن سوگند "فرمايد:نخست مى 

د به كند: نخست اهميت مطلبى كه سوگنايم سوگندهاى قرآن عموما دو مقصد را تعقيب مىهمانگونه كه قبلا نيز گفته
موضوعات مهم ياد خاطر آن ياد شده، و ديگر اهميت خود اين امور كه مورد سوگند است، چرا كه سوگند هميشه به 

اندازد تا در باره اين موضوعات مهم عالم خلقت شود، به همين دليل اين سوگندها فكر و انديشه انسان را به كار مىمى
 بينديشد، و از آنها راهى به سوى خدا بگشايد.

 "نبعرا علاوه بر اينكه مترين نقش را در زندگى انسان و تمام موجودات زنده زمينى دارد، زيمهمترين و سازنده "خورشيد "
گيرند، رود، منابع ديگر حياتى نيز از آن مايه مىاست و اين دو از عوامل اصلى زندگى انسان به شمار مى "حرارت "و "نور

زا، همچون نفت و ها و آبشارها، و حتى پديد آمدن منابع انرژىوزش بادها، نزول بارانها، پرورش گياهان، حركت رودخانه
هر كدام اگر درست دقت كنيم به صورتى با نور آفتاب ارتباط دارد بطورى كه اگر روزى اين چراغ حياتبخش ذغال سنگ، 

 خاموش گردد تاريكى و سكوت و مرگ همه جا را فرا خواهد گرفت.
در اصل به معنى گسترش نور آفتاب است و اين در هنگامى است كه خورشيد از افق بالا بيايد و نور آن همه  "ضحى "
 اطلاق شده است. "ضحى "ا را فرا گيرد، سپس به آن موقع از روز نيزج

 به خاطر اهميت آن است، چرا كه موقع سلطه نور آفتاب بر زمين است. "ضحى "تكيه بر خصوص
 لاها(.)وَ القْمَرَِ إِذا تَ "قسم به ماه در آن هنگام كه پشت سر خورشيد در آيد "گويد:سپس به سومين سوگند پرداخته مى

در حقيقت اشاره به ماه در موقع بدر كامل يعنى شب چهارده است،  -اندچنان كه جمعى از مفسران نيز گفته -اين تعبير
دارد، و چهره پر فروغ خود را ظاهر كرده و زيرا ماه در شب چهاردهم تقريبا مقارن غروب آفتاب سر از افق مشرق بر مى

 ت.تر است به آن سوگند ياد شده اسو چون از هر زمان جالبتر و پر شكوهكند، سلطه خويش را بر پهنه آسمان تثبيت مى
اند كه تعبير فوق اشاره به تبعيت دائمى ماه از خورشيد، و اكتساب نور از آن منبع باشد، ولى در اين اين احتمال را نيز داده

 شود.قيد توضيحى مى "إِذا تلَاها "صورت جمله
 شود.اند كه شايان توجه نيست لذا از ذكر آن خوددارى مىر آيه دادهبعضى احتمالات ديگر نيز در تفسي

 )وَ النَّهارِ إِذا جَلَّاها(. "و به روز هنگامى كه صفحه زمين را روشن سازد سوگند "افزايد:و در چهارمين سوگند، مى
 به معنى اظهار و ابراز است. "تجلية "از ماده "جلاها "

گردانند گردد؟ در ميان مفسران گفتگو است، بسيارى آن را به زمين يا دنيا بر مىچيز باز مىدر اينكه ضمير در جلاها به چه 
در ميان نبوده، ولى از قرينه مقام روشن  "زمين ")چنان كه در بالا گفتيم( درست است كه در آيات گذشته سخنى از

 شود.مى
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كند، ىرا ظاهر م "خورشيد "هنگامى كه "روز "هگردد، يعنى قسم ببر مى "خورشيد "بعضى نيز معتقدند كه ضمير به
توان گفت كه روز خورشيد را آشكار كرد، كند ولى به طور مجازى مىدرست است كه در حقيقت خورشيد روز را ظاهر مى

 رسد.اما تفسير اول مناسبتر به نظر مى
ندگى بشر، و تمام موجودات زنده است، به هر حال سوگند به اين پديده مهم آسمانى به خاطر تاثير فوق العاده آن در ز

چرا كه روز رمز حركت و جنبش و حيات است و تمام تلاشها و كششها و كوششهاى زندگى معمولا در روشنايى روز 
 گيرد.صورت مى

شاها( ا يَغْ)وَ اللَّيلِْ إِذ "قسم به شب، آن هنگام كه صفحه زمين )يا خورشيد( را بپوشاند "فرمايد:و در پنجمين سوگند مى
«1.» 

كند، و از سوى ديگر مايه آرامش و استراحت شب با تمام بركات و آثارش، كه از يك سو حرارت آفتاب روز را تعديل مى
تابيد آرامشى وجود نداشت، زيرا حرارت سوزان همه موجودات زنده است، كه اگر تاريكى شب نبود، و آفتاب پيوسته مى

نان كه آمد، چى اگر نظام شب و روز بر خلاف وضع كنونى بود همين مشكل پيش مىكرد، حتآفتاب همه چيز را نابود مى
در كره ماه كه شبهايش معادل دو هفته كره زمين است و روزهايش نيز معادل دو هفته، در وسط روز حرارت به حدود 

ب ماند، و در وسط شمىشناسيم در آن شرائط باقى نكه ما مى اىرسد كه هيچ موجود زندهسيصد درجه سانتيگراد مى
 شود.زند و نابود مىاى باشد حتما يخ مىرود كه اگر در آنجا موجود زندهمقدار زيادى زير صفر مى

آمده بود، و در اين آيه به صورت مضارع است، اين تفاوت تعبير  "ماضى "قابل توجه اينكه در آيات سابق افعال به صورت
حوادثى همچون ظهور روز و شب مخصوص زمانى نيست، گذشته و آينده را همه ممكن است اشاره به اين باشد كه 

شود و لذا بعضى به صورت فعل ماضى، و بعضى به صورت فعل مضارع آمده، تا عموميت اين حوادث را در بستر شامل مى
 زمان روشن سازد.

به آسمان و آن كسى كه آسمان را بنا  "افزايد:رود، و مىدر ششمين و هفتمين سوگند به سراغ آسمان و خالق آسمان مى
 )وَ السَّماءِ وَ ما بَناها(. "كرده سوگند

اصل خلقت آسمان با آن عظمت خيره كننده از شگفتيهاى بزرگ خلقت است، و بناء و پيدايش اينهمه كواكب و اجرام 
 آسمانى و نظامات حاكم بر آنها شگفتى ديگر، و از آن مهمتر خالق اين آسمان است.

آيد، و اطلاق آن بر خداوند عالم حكيم تناسبى مى "موجود غير عاقل "در لغت عرب معمولا براى "ما "ل توجه اينكهقاب
شود: و در اينصورت مفهوم آيه چنين مى "موصوله "بگيرند، نه "مصدريه "را در اينجا "ما "اندندارد، و لذا بعضى ناچار شده

 سوگند به آسمان و بناى آسمان.
 شود راهى جز اينكه تفسير آن به زودى بيان مى "و نفَسْ  وَ ما سَوَّاها فَأَلهْمََها فجُوُرهَا وَ تقَوْاها "جه به آياتولى با تو
 در مورد افراد "ما "و اشاره به ذات پاك خداوند باشد كه خالق همه آسمانها است، و استعمال "موصوله ""ما "نيست كه

 "خوانيم: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ منَِ النِّساءِ:سوره نساء   مى 3چنان كه در آيه  عاقل نيز در لغت عرب بى سابقه نيست
 ."ازدواج كنيد زنانى را كه مورد علاقه شما است
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)چيزى( در اينجا براى اين است كه مبدأ جهان را نخست به صورت مبهم  "ما "جمعى از مفسران معتقدند كه تعبير به
ى تفسير گردد، ول "كسى "تبديل به "چيزى "با دقت و مطالعه، به علم و حكمت او آشنا شوند وذكر كرده باشد، تا بعدا 

 اول مناسبتر است.
و  قسم به زمين "فرمايد:به ميان آورده مى "خالق زمين "و "زمين "سوگند سخن از "نهمين "و "هشتمين "سپس در

 اها(.)وَ الأْرَضِْ وَ ما طَح "آن كس كه زمين را گسترانيده است
 زمين كه گاهواره زندگى انسان و تمام موجودات زنده است.

ها، معادن و منابع گرانبهايش، كه هر كدام به ها و رودخانهها و جنگلها، چشمهها و درياها، درهزمين با تمام شگفتيها: كوه
 هاى او.اى است از نشانهتنهايى آيتى است از آيات حق و نشانه

 خالق اين زمين و كسى كه آن را گسترانيده است. و از آن برتر و بالاتر
راندن و دور كردن  ")بر وزن سهو( هم به معنى انبساط و گستردگى آمده است، و هم به معنى "طحو "از ماده "طحاها "

و در اينجا به معنى گستردن است، چرا كه اولا زمين در آغاز در زير آب غرق بود، تدريجا آبها در  "و از ميان بردن
 شود.نيز مى "دحو الارض "گودالهاى زمين قرار گرفت و خشكيها سر بر آورد و گسترده شد، و از آن تعبير به

ثانيا زمين در آغاز به صورت پستيها و بلنديها با شيبهاى تند و غير قابل سكونتى بود، بارانهاى سيلابى مداوم باريدند، 
و تدريجا زمينهاى مسطح و قابل استفاده براى زندگى انسان و كشت و ها گستردند، ارتفاعات زمين را شستند، و در  دره

 زرع به وجود آمد.
 "طحو "بعضى از مفسران معتقدند كه در اين تعبير يك اشاره اجمالى به حركت زمين نيز وجود دارد، چرا كه يكى از معانى

و يا حتى حركت وضعى آن به دور خود، و يا تواند اشاره به حركت انتقالى زمين به دور آفتاب، همان راندن است كه مى
 هر دو باشد.
ه نفس سوگند ب "فرمايد:سوگند كه آخرين قسمها در اين سلسله است، پرداخته مى "يازدهمين "و "دهمين "سرانجام به

 )وَ نفَسْ  وَ ما سَوَّاها(. "آدمى، و آن كس كه آن را منظم و مرتب ساخت
 و چكيده جهان ملك و ملكوت، و گل سرسبد عالم آفرينش است:همان انسانى كه عصاره عالم خلقت، 

اين خلقت بديع كه مملو از شگفتيها و اسرار است آن قدر اهميت دارد كه خداوند به خودش و خالق آن يك جا قسم ياد 
 كرده!.

 اند.نى دادهدر اينجا روح انسان است، يا جسم و روح هر دو؟ مفسران احتمالات گوناگو "نفس "در اينكه منظور از
)از ماده تسويه( همان تنظيم و تعديل قواى روحى انسان است، از حواس ظاهر  "سواها "اگر منظور روح باشد مراد از

مطرح  "علم النفس "گرفته، تا نيروى ادراك، حافظه، انتقال، تخيل، ابتكار، عشق، اراده و تصميم، و مانند آن در مباحث
 شده است.

 "هر دو باشد تمام شگفتيهاى نظامات بدن و دستگاههاى مختلف آن را كه در علم "جسم "و "روح "و اگر منظور
 شود.)وظايف الاعضاء( به طور گسترده مورد بحث گرفته شامل مى "فيزيولوژى "و "تشريح

توَفََّى الْأَنفْسَُ خوانيم: اللَّهُ يَزمر مى 42در آيه  "روح "البته نفس به هر دو معنى در قرآن مجيد اطلاق شده است: در مورد
 ."گيردخداوند ارواح را به هنگام مرگ مى "حِينَ مَوتْهِا:
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 "گويد قالَ ربَِّ إنِِّي قَتَلتُْ منِْهُمْ نَفْساً فَأَخافُ أَنْ يَقتْلُوُنِقصص آمده است كه موسى مى 33در آيه  "جسم "و در مورد
 ."ترسم مرا به قتل برسانندام مىرا كشتهموسى گفت پروردگارا من يكى از آنها )از فرعونيان ظالم( 

ولى مناسب در اينجا اين است كه هر دو را شامل شود چرا كه شگفتيهاى قدرت خداوند هم در جسم است و هم در جان 
ظمت تواند اشاره به عدر اينجا به صورت نكره ذكر شده، كه مى "نفس "و اختصاص به يكى از اين دو ندارد جالب اينكه

نفس آدمى باشد، عظمتى ما فوق تصور و آميخته با ابهام كه آن را به صورت يك موجود ناشناخته معرفى و اهميت 
وجود م "كند، همانگونه كه بعضى از بزرگترين دانشمندان امروز از انسان به همين عنوان تعبير كرده، و انسان رامى

 اند.ناميده "ناشناخته
ان پس از تنظيم قوى و جسم و ج "افزايد:ربوط به آفرينش انسان پرداخته مىدر آيه بعد به يكى از مهمترين مسائل م

 )فَأَلْهَمهَا فجُوُرهَا وَ تقَوْاها(. "را به او الهام كرد "تقوى "و "فجور "آدمى،
 اين را به او تعليم داد، و به "بايدها و نبايدها "او تحقق يافت، خداوند "هستى "آرى هنگامى كه خلقتش تكميل شد، و

 "آگاه بر فجور و تقوى "و از نظر تعليمات "روح الهى "و "گل بد بو "اى ازترتيب وجودى شد از نظر آفرينش مجموعه
تواند در قوس صعودى برتر از فرشتگان گردد، و از ملك پران شود، و آنچه اندر وهم نايد و در نتيجه وجودى است كه مى

برسد و اين منوط به آن است  "بَلْ هُمْ أضَلَُّ "ز منحطتر گردد و به مرحلهآن شود، و در قوس نزولى از حيوانات درنده ني
 كه با اراده و انتخابگرى خويش كدام مسير را برگزيند.                 

در اصل به معنى بلعيدن يا نوشيدن چيزى است، و سپس به معنى القاء مطلبى از سوى پروردگار  "الهام "از ماده "الهمها "
بلعد، و گاه به معنى وحى نوشد و مىو جان آدمى آمده است، گويى روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش مىدر روح 

شود در اين است كه شخصى كه به او الهام مى "وحى "با "الهام "نيز آمده، ولى بعضى از مفسرين معتقدند كه تفاوت
 داند از كجا و به چه وسيله به او رسيده است.وحى مى فهمد مطلب را از كجا به دست آورده، در حالى كه هنگامنمى
ايم به معنى شكافتن وسيع است، و از آنجا كه سپيده صبح پرده چنان كه قبلا هم اشاره كرده "فجر "از ماده "فجور "

اطلاق  "جورف "شكافد به آنگفته شده. و نيز از آنجا كه ارتكاب گناهان پرده ديانت را مى "فجر "شكافد به آنشب را مى
 شده.

 در آيه مورد بحث همان اسباب و عوامل و طرق آن است. "فجور "البته منظور از
به معنى نگهدارى است، اين است كه انسان خود را از زشتيها و بديها و آلودگيها  "وقايه "كه از ماده "تقوى "و منظور از

 و گناهان نگهدارد و بركنار كند.
معنى اين آيه )فَأَلهْمََها فُجوُرَها وَ تقَوْاها( اين نيست كه خداوند عوامل فجور و تقوى را در درون لازم به يادآورى است كه 

كند، و عواملى كه او را به هاى حيا دعوت مىجان آدمى ايجاد كرد، عواملى كه او را به فجور و آلودگى و دريدن پرده
 اند.و آيه را دليلى بر وجود تضاد در درون وجود انسان دانستهكشاند، آن چنان كه بعضى پنداشته، خيرات و نيكيها مى

ه در تر راه و چاه را به او نشان داد، همانگونه ك -گويد اين دو حقيقت را به او الهام و تعليم كرد، يا به تعبير سادهبلكه مى
 ."هدايت كرديم ما انسان را به خير و شر "سوره بلد آمده است وَ هدََيْناهُ النَّجْدَينِْ: 10آيه 

 "قرا از طري "تقوى "و "فجور "و به تعبير ديگر: خداوند آن چنان قدرت تشخيص و عقل و و جدان بيدار، به او داده كه
 يابد.در مى "فطرت "و "عقل
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درك آن  است كه خداوند توانايى "حسن و قبح عقلى "اند اين آيه در حقيقت اشاره به مسالهو لذا بعضى از مفسران گفته
 را به انسانها داده است.

 "قابل توجه اينكه خداوند نعمتهاى فراوانى در اختيار بشر گذارده، ولى از ميان تمام اين نعمتها در اينجا روى مساله الهام
 سازترين مسائل زندگى بشر است.و درك حسن و قبح تكيه كرده، چرا كه اين مساله سرنوشت "تقوى "و "فجور

 سوگند به اينها كه هر كس "فرمايد:اين سوگندهاى مهم و پى در پى به نتيجه آنها پرداخته مىو سرانجام بعد از تمام 
 )قَدْ أَفْلحََ مَنْ زَكَّاها(. "نفس خويش را تزكيه كند رستگار است

به معنى نمو و رشد دادن است، و زكات نيز در  -چنان كه راغب در مفردات آورده -در اصل "تزكية "از ماده "زكيها "
 خوانيم:المال تنقصه النفقة و العلم يزكوا على الانفاق.اصل به معنى نمو و رشد است، و لذا در روايتى از على ع مى

 «.1» "كنديابد ولى علم با انفاق نمو مىمال با انفاق نقصان مى
د و نمو ها سبب رشسپس اين واژه به معنى تطهير و پاك كردن نيز آمده، شايد به اين مناسبت كه پاكسازى از آلودگي

 است، و در آيه مورد بحث هر دو معنى امكان دارد.
آرى رستگارى از آن كسى است كه نفس خويش را تربيت كند و رشد و نمو دهد، و از آلودگى به خلق و خوى شيطانى و 

اشد سعادتمند باست، كه اگر  "تزكيه "و در حقيقت مساله اصلى زندگى انسان نيز همين گناه و عصيان و كفر پاك سازد
 است و الا بدبخت و بينوا.

 "نوميد و محروم گشت هر كس نفس خود را با معصيت و گناه آلوده ساخت "فرمايد:سپس به سراغ گروه مخالف رفته، مى
 )وَ قَدْ خابَ منَْ دَسَّاها(.

 «.1»به معنى نرسيدن به مطلوب و محروم شدن و زيانكار گشتن است  "خيبة "از ماده "خاب "
در اصل به معنى داخل كردن چيزى توام با كراهت است، چنان كه قرآن مجيد در باره عرب  "دس "از ماده "دساها "

 "كندآن را با كراهت و نفرت در خاك پنهان مى "فرمايد: أمَْ يَدُسُّهُ فيِ التُّرابِ:جاهلى و زنده به گور كردن دختران مى
 شود.يانبار گفته مىبه كارهاى مخفيانه ز "دسيسه "( و59 -)نحل

 اند:در تناسب اين معنى با آيه مورد بحث بيانات گوناگونى گفته
كه افراد  سازند، در حالىگاه گفته شده اين تعبير كنايه از فسق و گناه است، چرا كه اهل تقوى و صلاح، خود را آشكار مى

هاى خود را در نقاط مرتفع ندان عرب خيمهدارند، چنان كه نقل شده است سخاوتمآلوده و گنهكار خود را پنهان مى
كردند، تا نيازمندان در طول شب و روز به سراغشان بروند، و مورد محبت آنها واقع شوند، زدند، و شبها آتش روشن مىمى

است  د منظور اينانكردند تا كسى به سراغ آنان نيايد! و گاه گفتهولى افراد بخيل و لئيم در زمينهاى پست خيمه برپا مى
 كنند.كه گنهكاران خود را در لابلاى صالحان پنهان مى

 دارند.يا اينكه نفس خود يا هويت انسانى خويش را در معاصى و گناه پنهان مى
 كنند.يا معاصى و گناه را در درون نفس خود مخفى مى

 ه مقابل تزكيه است.اى است از آلودگى به گناه و معصيت و خوهاى شيطانى و درست در نقطو در هر حال كنايه
 جمع تمام اين معانى در مفهوم وسيع آيه نيز بى مانع است.
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شوند، و معيار ارزيابى اين دو گروه خوردگان در صحنه زندگى دنيا مشخص مىو به اين ترتيب پيروزمندان و شكست
 نيست. "و گناهان آلودگى به انواع معاصى "يا "تزكيه نفس و نمو و رشد روح تقوى و اطاعت خداوند "چيزى جز

 شود اينكه در حديثى از امام باقر و امام صادق ع در تفسير آيه نقل شده است كه فرمود:و از اينجا روشن مى
 قد افلح من اطاع و خاب من عصى:

در حقيقت بيان نتيجه و حاصل « 1» "رستگار شد كسى كه اطاعت كرد و نوميد و محروم گشت كسى كه عصيان نمود "
 مقصود است.

د كرفرمود، توقف مىرا تلاوت مى "قَدْ أفَْلَحَ منَْ زَكَّاها "در حديث ديگرى آمده است كه رسول خدا ص هنگامى كه آيه
 نمود:و چنين دعا مى

 اللهم آت نفسى تقواها، انت وليها و مولاها، و زكها انت خير من زكاها
آن هستى، و آن را تزكيه فرما كه تو بهترين تزكيه  پروردگارا به نفس من تقوايش را مرحمت كن، تو ولى و مولاى ":

 «.2» "كنندگانى
دهد كه پيمودن اين راه پر پيچ و خم، و گذشتن از اين گردنه صعب العبور حتى براى پيامبر ص جز اين سخن نشان مى

گرى از همان حديث دي به توفيق الهى ممكن نيست، يعنى با گامهايى از سوى بندگان و تاييداتى از سوى خداوند، و لذا در
 خوانيم كه در تفسير اين دو آيه فرمود: )حضرت مى
 زكاها اللَّه، و خابت نفس خيبها اللَّه من كل خير! افلحت نفس

 "رستگار شد نفسى كه خدا او را تزكيه كرده و نوميد و محروم گشت نفسى كه خدا او را از هر خير محروم نموده است "(:
«1.» 

 ها:نكته
 ط سوگندهاى قرآن با نتيجه آنارتبا -1

 گانه و بسيار مهم با حقيقتى كه به خاطر آن سوگند ياد شده وجود دارد؟اى ميان اين سوگندهاى يازدهچه رابطه
رسد كه هدف بيان اين حقيقت از سوى خداوند بزرگ است كه من تمام وسائل مادى و معنوى را براى سعادت به نظر مى

ام، از يك سو با نور آفتاب و ماه صحنه زندگى شما را روشن و پر بار نموده و نظام راهم ساختهو خوشبختى شما انسانها ف
 ام.روز و شب حركت و سكون شما را تنظيم كرده، و زمين را براى زندگى شما از هر جهت آماده ساخته

داده، و حسن و قبح امور را به شما  ام، و جدان بيدار به شمااز سوى ديگر روح شما را با تمام استعدادهاى لازم آفريده
 كنيد؟ام، بنا بر اين هيچ كمبودى براى پيمودن راه سعادت نداريد، با اين حال چگونه نفس خويش را تزكيه نمىالهام كرده

 شويد؟هاى شيطانى مىو تسليم دسيسه
 نقش خورشيد در عالم حيات -2

است دو بحث وجود دارد: يكى بحث از عظمت آن  ر كواكب آندر باره خورشيد كه مركز منظومه شمسى، و رهبر و سالا
 توان چنين گفت:ايم و ديگر بحث در بركات و آثار آن است كه به طور خلاصه مىكه قبلا از آن سخن گفته

ره كزندگى بشر و تمام موجودات زنده ديگر در درجه اول نياز به حرارت و نور دارد، و اين دو امر حياتى به وسيله اين  -1
 شود.عظيم آتشين به طور كاملا متعادلى تامين مى
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اهانى كنند، از گيشود، حتى موجوداتى كه در اعماق درياها زندگى مىتمام مواد غذايى به وسيله نور آفتاب تامين مى -2
كند، و نشين مىيابد و تهها در پرتو نور آفتاب، و در لابلاى امواج آب، پرورش مىكنند كه در سطح اقيانوساستفاده مى

كنند باز غذاى گروهى از آنان از گياهان و نباتات است كه بدون نور خورشيد يا اگر موجودات زنده از يكديگر تغذيه مى
 يابند.پرورش نمى

بينيم به نوعى با تابش آفتاب ارتباط دارد، و اين معنى در هايى كه در جهان طبيعت مىتمام رنگها، زيبائيها، و جلوه -3
 وم مختلف مخصوصا فيزيك ثابت شده است.عل
ريزند، و ابرها همان بخاراتى هستند كه از تابش خورشيد بر صفحه اقيانوسها به بخش از ابرها فرو مىبارانهاى حيات -4

 ازها، قناتها و چاههاى عميق شوند، اعم از نهرها، چشمهآيند، بنا بر اين تمام منابع آب كه از باران تغذيه مىوجود مى
 بركات نور آفتاب است.

بادها كه وظيفه تعديل هوا و جابجا كردن ابرها، و تلقيح نباتات، و منتقل ساختن گرما و سرما از مناطق گرم به سرد،  -5
و از مناطق سرد به گرم، را بر عهده دارند، بر اثر تابش نور آفتاب و تغيير درجه حرارت مناطق مختلف روى زمين به وجود 

 گيرند.به اين ترتيب آنها نيز از آفتاب مايه مى آيند، ومى
كنند، منابع نفت، و معادن زا، اعم از آبشارها، سدهاى عظيمى كه در مناطق كوهستانى ايجاد مىمواد و منابع انرژى -6

كتها حر خورند كه اگر او نبود هيچيك از اين منابع وجود نداشت، تمامذغال سنگ، همه آنها به نوعى  با آفتاب گره مى
 شد!.در صفحه زمين مبدل به سكون مى

اى است كه ميان كره آفتاب از يك سو، و سياراتى كه دور آن بقاء نظام منظومه شمسى به خاطر تعادل جاذبه و دافعه -7
 گردند از سوى ديگر، وجود دارد، و به اين ترتيب خورشيد نقش بسيار مؤثرى در نگهدارى اين سيارات در مدارات خودمى
 دارد.

كنيم كه اگر خداوند نخستين سوگند را از خورشيد شروع كرده چه دليلى داشته است؟! از مجموع اين سخن استفاده مى
همچنين ماه و روشنايى روز و تاريكى شب و كره زمين هر كدام نقش مهمى در زندگى انسان و غير انسان دارند، و به 

انگيزتر تر از همه اينها روح و جسم انسان كه از همه اسرارآميزتر و شگفتهمين دليل سوگند به آنها ياد شده است و فرا
 است.

 در باره اهميت تهذيب نفس در پايان سوره بحثى خواهيم داشت.
 [15تا  11(: آيات 91]سوره الشمس ) 

( فَكَذَّبوُهُ فَعَقَرُوها فَدَمْدمََ علََيْهمِْ 13ناقَةَ اللَّهِ وَ سُقْياها ) ( فَقالَ لهَُمْ رَسُولُ اللَّه12ِ( إِذِ انْبعَثََ أَشْقاها )11كَذَّبتَْ ثَموُدُ بِطَغْواها )
 (15( وَ لا يخَافُ عُقبْاها )14ربَُّهُمْ بِذنَْبِهِمْ فَسَوَّاها )

 ترجمه:
 قوم ثمود بر اثر طغيان )پيامبرشان را( تكذيب كردند. -11
 ترين آنها بپاخاست.آن گاه كه شقى -12
 ه الهى )صالح( به آنها گفت ناقه خدا را با آبشخورش واگذاريد )و مزاحم آن نشويد(.و فرستاد -13
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ولى آنها او را تكذيب نمودند و ناقه را پى كردند و به هلاكت رساندند، لذا پروردگارشان آنها را به خاطر گناهى كه  -14
 او هرگز از فرجام اين كار بيم ندارد.و  -15مرتكب شده بودند در هم كوبيد و سرزمينشان را صاف و مسطح نمود! 

 تفسير: عاقبت مرگبار طغيانگران
كنند آمده بود، در اين آيات به به دنبال هشدارى كه در آيات قبل در باره عاقبت كار كسانى كه نفس خود را آلوده مى

راتى را در عبا "ثمود "عنوان نمونه به يكى از مصداقهاى واضح تاريخى اين مطلب پرداخته، و سرنوشت قوم طغيانگر
 فرمايد:كوتاه و قاطع و پر معنى بيان كرده مى

 )كَذَّبتَْ ثمَوُدُ بِطَغْواها(. "قوم ثمود به سبب طغيان، پيامبرشان را تكذيب كردند، و آيات الهى را انكار نمودند "
منظور تجاوز از حدود الهى و هر دو به يك معنى است، و آن تجاوز از حد و مرز است، و در اينجا  "طغيان "و "طغوى "

 «.1»سركشى در مقابل فرمانهاى او است 
 "و "حجاز "ترين اقوامى هستند كه در يك منطقه كوهستانى ميانبود از قديمى "صالح "قوم ثمود كه نام پيامبرشان

و زرع، و  كردند، زندگى مرفه، سرزمين آباد، دشتهاى مسطح با خاكهاى مساعد و آماده براى كشتزندگى مى "شام
هاى مستحكم داشتند، ولى نه تنها شكر اينهمه نعمت را بجا نياوردند، بلكه سر به طغيان برداشته، قصرهاى مجلل، و خانه

و به تكذيب پيامبرشان صالح برخاستند، و آيات الهى را به باد سخريه گرفتند، و سرانجام خداوند آنها را با يك صاعقه 
 آسمانى نابود كرد.

 افزايد:هاى بارز طغيان اين قوم پرداخته، مىى از نمونهسپس به يك
فراد آن قوم، ا "ترينو سنگدل "ترينشقى "به معنى "اشقى ")إذِِ انْبَعثََ أشَْقاها( "ترين آنها بپاخاستآن گاه كه شقى "

ن يك معجزه در ميان اشاره به همان كسى است كه ناقه ثمود را به هلاكت رساند همان ناقه )شتر ماده( اى كه به عنوا
 آن قوم ظاهر شده بود، و هلاك كردن آن اعلان جنگ با آن پيامبر الهى بود.

 بود. "قدار بن سالف "به گفته مفسران و مؤرخان نام اين شخص
 در بعضى از روايات آمده است كه پيغمبر اكرم ص به على ع فرمود:

 ود؟ترين افراد اقوام نخستين كه بسنگدل "من اشقى الاولين؟
 ."آن كسى كه ناقه ثمود را به هلاكت رساند "على ع در پاسخ عرض كرد: عاقر الناقة

 "گويد:مى على ع "ترين افراد اقوام اخير چه كسى استراست گفتى، شقى "پيامبر فرمود: صدقت، فمن اشقى الآخرين؟:
 ."دانم اى رسول خداعرض كردم نمى

 شار الى يافوخه:پيامبر ص فرمود: الذى يضربك على هذه، و ا
 "كند، و پيامبر ص اشاره به قسمت بالاى پيشانى آن حضرت كردكسى كه شمشير را بر اين نقطه از سر تو وارد مى "
 «.2»و « 1»

با  رسول خدا به آنها گفت: ناقه خداوند را "افزايد:در آيه بعد به شرح بيشترى در زمينه طغيانگرى قوم ثمود پرداخته، مى
 «.1»)فَقالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَّهِ ناقَةَ اللَّهِ وَ سقُْياها(  "ريد، و مزاحم آن نشويدآبشخورش واگذا

در اينجا حضرت صالح ع پيغمبر قوم ثمود است، و تعبير به ناقة اللَّه )شتر ماده متعلق به خداوند(  "رسول اللَّه "منظور از
ه عنوان معجزه و سند گوياى صدق دعوى صالح فرستاده اشاره به اين است كه اين شتر يك شتر معمولى نبود، بلكه ب
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 اى از كوه برآمد تا معجزه گويايىشده بود، يكى از ويژگيهاى آن طبق روايت مشهور اين بود كه شتر مزبور از دل صخره
 در برابر منكران لجوج باشد.

 ه آب آشاميدنى قريه بايد ميان آنها وشود كه حضرت صالح ع به آنها خبر داد كاز آيات ديگر قرآن به خوبى استفاده مى
ناقه تقسيم شود، يك روز براى ناقه، و روز ديگر براى اهل قريه باشد، و هر كدام در نوبت خود از آب استفاده كنند و 

 (.28 -وَ نَبِّئْهُمْ أنََّ الْماءَ قِسْمةَ  بَينَْهُمْ كلُُّ شِربْ  مُحْتَضرَ  )قمر "مزاحم ديگرى نشوند:
وَ لا تمَسَُّوها بِسُوء   "به آنها گفت: اگر متعرض اين ناقه شويد عذاب خداوند دامان شما را خواهد گرفت: و مخصوصا

 (.156 -)شعراء "فَيَأْخُذكَُمْ عذَابُ يَومْ  عظَِيم 
ده، و رگويد: اين قوم سركش اعتنايى به كلمات اين پيامبر بزرگ و هشدارهاى او نكردند، او را تكذيب كو در آيه بعد مى

 ناقه را به هلاكت رساندند )فَكَذَّبوُهُ فَعقَرَُوها(.
)بر وزن ظلم( به معنى اصل و اساس و ريشه چيزى است، و عقر ناقه به معنى ريشه كن كردن  "عقر "از ماده "عقروها "

 و هلاك نمودن آن است.
ه نتيجه قطع كردن و به زمين افكندن ك اند كه منظور پى كردن اين حيوان است، يعنى پائين پاى او رابعضى نيز گفته

 آن نيز مرگ اين حيوان است.
كرده است، ولى  "اشقى "جالب توجه اينكه كسى كه ناقه را به هلاكت رساند، يك نفر بيشتر نبود كه قرآن از او تعبير به

مده، به صورت صيغه جمع آ "عقروها "بينيم كه اين عمل به تمام طغيانگران قوم ثمود نسبت داده شده، ودر آيه فوق مى
روه ها معمولا توسط گاين به خاطر آن است كه ديگران هم به نحوى در اين كار سهيم بودند، چرا كه اولا اينگونه توطئه

 آيد، و ثانيا چون با رضايت و خشنودىشود، سپس به دست فرد معين يا افراد معدودى به اجرا در مىو جمعيتى طراحى مى
 شود كه رضايت سبب شركت در نتيجه است.گيرد سبب شركت آنها در اين امر مىديگران انجام مى

 خوانيم:لذا در كلام رسا و گويايى از امير مؤمنان على ع مى
 فَعقَرَُوها فأَصَْبَحُوا نادِمِينَ  "انما عقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم اللَّه بالعذاب، لما عموه بالرضى، فقال سبحانه:

را تنها يك نفر به هلاكت رساند، ولى خداوند همه را مشمول عذاب ساخت، چرا كه همگى به اين امر  ناقه ثمود ":"
رضايت دادند، و لذا فرموده است: آنها )همگى( ناقه را هلاك كردند، و سپس از كرده خود همگى پشيمان شدند )اما در 

 «.1»زمانى كه پشيمانى سودى نداشت( 
لفت شديد خداوند چنان آنها را مجازات كرد كه اثرى از آنان باقى نماند، چنان كه در ادامه و به دنبال اين تكذيب و مخا

پروردگارشان به خاطر گناهى كه كرده بودند همه را درهم كوبيد و نابود كرد و سرزمين آنها را  "فرمايد:همين آيه مى
 فَسَوَّاها(.)فَدمَدْمََ علَيَْهِمْ ربَُّهُمْ بِذنَْبِهمِْ  "صاف و مسطح نمود

اى در سرزمين آنها ايجاد كرد كه تمام بناها صاعقه همان صيحه عظيم آسمانى در چند لحظه كوتاه چنان زلزله و لرزه
 هايشان را به گورهاى آنها مبدل ساخت.روى هم خوابيد و صاف شد و خانه

زات كامل، و گاه به معنى كوبيدن و نرم از ماده )دمدمة( گاه به معنى هلاك كردن آمده، و گاه به عذاب و مجا "دمدم "
 «كردن و گاه به معنى ريشه كن ساختن، و گاه به معنى خشم و غضب نمودن و يا احاطه كردن و فراگير شدن
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گرفت و همه و همه اين معانى در آيه مورد بحث صادق است، چرا كه اين عذاب گسترده از خشم الهى سرچشمه مى 
 كرد و ريشه كن ساخت.آنها را در هم كوبيد و نرم 

ها و زمينهاى آنها بر اثر صيحه عظيم و صاعقه و زلزله ممكن است به معنى صاف كردن خانه "تسويه "از ماده "سواها "
اى كه احدى از آنان از باشد، و يا به معنى يكسره كردن كار اين گروه، و يا مساوات همه آنها در مجازات و عذاب به گونه

 نرفت. اين ماجرا سالم در
 جمع ميان اين معانى نيز ممكن است.

 گردد، و يا به شهرها و آباديهاى آنان كه خداوند همه را با خاك يكسان نمود.ثمود باز مى "قبيله "به "سواها "ضمير در
ا رشود، يعنى خداوند اين خشم و غضب و هلاكت گردد كه از جمله بعد استفاده مىبر مى "دمدمة "اند بهبعضى نيز گفته

 يكسان در ميان آنها قرار داد به طورى كه همگى را فرا گرفت.
 رسد.تفسير اول مناسبتر به نظر مى

شود كه مجازات آنها نتيجه گناه آنها و متناسب با آن بوده است، و اين عين در ضمن از اين آيه به خوبى استفاده مى
 عدالت و حكمت است.

جيب گرفتند ولى عشده، و راه توبه را پيش مى ه هنگام ظهور آثار عذاب پشيمانخوانيم كه بدر باره بسيارى از اقوام مى
هاى عذاب را ديدند به جستجوى او پرداختند كه هر كجا اينكه در بعضى از روايات آمده است كه وقتى قوم صالح نشانه

خدا و پيامبر او است، ولى خداوند و اين دليل بر عمق عصيان و سركشى آنها در مقابل « 1»وى را پيدا كنند نابود سازند 
 او را نجات داد و آنها را هلاك كرد و طومار زندگانيشان را به كلى در هم پيچيد.

كنند بدهد سرانجام در آخرين آيه براى اينكه هشدار محكمى به تمام كسانى كه در همان مسير و خط حركت مى
 )وَ لا يَخافُ عقُْباها(. "ردو خداوند هرگز از فرجام اين كار بيمى ندا "فرمايد:مى

بسيارند حاكمانى كه قدرت بر مجازات دارند ولى پيوسته از پى آمدهاى آن بيمناكند، و از واكنشها و عكس العملها ترسان، 
كنند، و يا به تعبير صحيحتر قدرت آنان آميخته با ضعف و ناتوانى و علمشان و به همين دليل از قدرت خود استفاده نمى

 ترسند توانايى بر مقابله با پى آمدهاى آن نداشته باشند.با جهل است، چرا كه مىآميخته 
ولى خداوند قادر متعال كه علمش احاطه به همه اين امور و عواقب و آثار آنها دارد، و قدرتش براى مقابله با پيامدهاى 

دليل با نهايت قدرت و قاطعيت آنچه را حوادث با هيچ ضعفى آميخته نيست بيمى از عواقب اين امور ندارد، و به همين 
 دهد.كه اراده كرده است انجام مى

طغيانگران نيز بايد حساب كار خود را برسند و از اينكه به خاطر اعمالشان مشمول خشم و غضب الهى گردند خود را بر 
 حذر دارند.

 گرددو هلاكت باز مى "دمهدم "به "عقباها "به معنى پايان و نهايت و فرجام كار است و ضمير در "عقبى "
 ها:نكته
 خلاصه سرگذشت قوم ثمود -1
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پرستى و در كردند، آئينشان بتچنان كه گفتيم در سرزمينى ميان مدينه و شام )بنام وادى القرى( زندگى مى "ثمود "قوم
اتشان همت گماشت، ور بودند، صالح پيغمبر بزرگ الهى از ميان آنان برخاست، و براى هدايت و نجانواع گناهان غوطه

 پرستى برداشتند، و نه در طغيان و گناه تجديد نظر كردند.ولى آنها نه دست از بت
اى( را به طريق اعجازآميز و خارق العاده از دل كوه برآورد، اى كردند خداوند ناقه )شتر مادههنگامى كه تقاضاى معجزه

داد يك روز تمام آب قريه را در اختيار اين ناقه بگذارند، و روز ديگر ولى براى اينكه آنها را در اين مورد بيازمايد دستور 
تند، گرفدر اختيار خودشان باشد، حتى در بعضى از روايات آمده كه در آن روز كه از آب محروم بودند از شير ناقه بهره مى

و هم كشتن صالح ع را چرا كه او ولى اين معجزه بزرگ نيز از لجاجت و عناد آنها نكاست، هم طرح نابودى ناقه ريختند، 
نقشه نابودى ناقه چنان كه گفتيم به وسيله مرد بسيار بيرحم و شقاوتمندى  ديدند.را مزاحم اميال و هوسهاى خود مى

 عملى شد و او با ضرباتى ناقه را از پاى در آورد. "قدار بن سالف "بنام
با از ميان بردن ناقه كه معجزه صالح بود نور هدايت را خاموش خواستند اين در حقيقت اعلان جنگ با خدا بود، چرا كه مى

خواهند   متمتع شوند هاى خود از هر نعمتى مىكنند، اينجا بود كه حضرت صالح به آنها اخطار كرد كه سه روز در خانه
 (.65گيرد )سوره هود آيه ولى بدانند بعد از سه روز عذاب الهى همه را فرا مى

بود براى تجديد نظر نهايى، و آخرين فرصتى بود براى توبه و بازگشت، ولى آنها نه تنها تجديد نظر اين سه روز مهلتى 
سرزمينشان را در « 1»نكردند بلكه بر طغيانشان افزودند، در اينجا بود كه عذاب الهى بر آنها فرو باريد، صيحه آسمانى 

 "وَ أخَذََ الَّذيِنَ ظَلمَوُا الصَّيْحةَُ فَأَصبْحَُوا فيِ دِيارِهمِْ جاثمِِينَ  "هايشان بر زمين افتادند و مردندهم كوبيد، و همگى در خانه
 (.67 -)هود

آن چنان نابود گشتند و سرزمينشان خاموش شد كه گويى هرگز كسى ساكن آن ديار نبود، ولى خداوند صالح و ياران 
 (.66 -مؤمنش را از اين مهلكه نجات داد )هود

 به بعد مطالعه فرمائيد. 161تفسير نمونه صفحه  9گذشت قوم ثمود را در جلد شرح بيشتر در باره سر
 "اشقى الآخرين "و "اشقى الاولين "-2

 "و "طبرى "و "خطيب بغدادى "و "ابن مردويه "و "واحدى "و "ثعلبى "جمعى از بزرگان شيعه و اهل سنت از جمله
بر از پيغم "عثمان بن صهيب "و "جابر بن سمره "و "ر ياسرعما "و غير آنها به اسناد خود از "احمد حنبل "و "موصلى

 اند كه به على ع فرمود:اكرم ص چنين نقل كرده
 الاولين عاقر الناقة، و اشقى الآخرين قاتلك، يا على! اشقى
 من يخضب هذه من هذا: و فى رواية

ت، و در فرد از آخرين قاتل تو اس ترينترين پيشينيان همان كسى بود كه ناقه صالح را كشت، و شقىاى على! شقى "
 .كند( را با خون فرقت خضاب مى )اشاره به اينكه محاسنت "روايتى آمده است كسى است كه اين را با آن رنگين كند

وجود  "عبد الرحمن بن ملجم مرادى "پى كننده ناقه صالح و قاتل امير مؤمنان "قدار بن سالف "در حقيقت شباهتى ميان
خواستند نور حق را خاموش كنند، و معجزه و آيتى داشت. هيچيك از اين دو خصومت شخصى نداشتند، بلكه هر دو مى

د از ماجراى ناقه صالح عذاب الهى آن قوم طاغى و سركش را فرو از آيات الهى را از ميان بردارند، و همانگونه كه بع
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گرفت مسلمين نيز بعد از شهادت مظلومانه امير مؤمنان على ع در زير سلطه حكومت جبار و بيدادگر بنى اميه شاهد 
 دردناكترين عذابها شدند.

ن و اين زمينه نقل كرده كه از نظر مضموروايات بسيار فراوانى در  "شواهد التنزيل "قابل توجه اينكه حاكم حسكانى در
 «.2»محتوى شبيه روايت بالا است 

 تهذيب نفس وظيفه بزرگ الهى -3
ترين و دانيم طولانىهر قدر سوگندهاى قرآن در يك زمينه بيشتر و محكمتر باشد دليل بر اهميت موضوع است، و مى

 خداوند سه بار در آن تكرار شده، و سرانجاممؤكدترين در اين سوره است به خصوص اينكه سوگند به ذات پاك 
روى اين مساله تكيه شده است كه فلاح و رستگارى در تزكيه نفس است، و محروميت و شكست و بدبختى در ترك 

 تزكيه است.
كند كه در واقع مهمترين مساله زندگى انسان نيز همين مساله است، و در حقيقت قرآن با تعبير فوق مطلب را بازگو مى

ستگارى انسان نه در گرو پندارها و خيالها است، نه در سايه مال و ثروت و مقام، نه وابسته به اعمال اشخاص ديگر )آن ر
 كنند كه فلاح هر انسانى در گرو فداكارى عيساى مسيح است( و نه مانند اينها.گونه كه مسيحيان تصور مى

 و عمل صالح است. بلكه در گرو پاكسازى و تعالى روح و جان در پرتو ايمان
بدبختى و شكست انسان نيز نه در قضا و قدر اجبارى است، و نه در سرنوشتهاى الزامى نه معلول فعاليتهاى اين و آن، 

 بلكه تنها و تنها به خاطر آلودگى به گناه و انحراف از مسير تقوى است.
ائن ارض شد و حاكم بر سرزمين مصر در تواريخ آمده است كه همسر عزيز مصر )زليخا( هنگامى كه يوسف مالك خز

 گشت، او را ملاقات كرد و گفت:
ان الحرص و الشهوة تصير الملوك عبيدا، و ان الصبر و التقوى يصير العبيد ملوكا، فقال يوسف قال اللَّه تعالى: إنَِّهُ منَْ يتََّقِ 

 "هوت پادشاهان را برده ساخت، و صبر و تقوى بردگان را پادشاهحرص و ش "وَ يصَْبرِْ فَإنَِّ اللَّهَ لا يضُِيعُ أَجرَْ المُْحْسِنِينَ:
د هر كس كه تقوى و شكيبايى را پيشه كن "يوسف سخن او را تصديق كرد و اين كلام الهى را به او خاطر نشان ساخت:

 «.1» "سازدخداوند اجر نيكوكاران را ضايع نمى
ر رهگذرى نشسته بود كه موكب يوسف از آنجا عبور كرد، همين معنى به عبارت ديگرى نقل شده كه همسر عزيز مصر د

ادشاهان شكر خدايى را كه پ " زليخا گفت: الحمد للَّه الذى جعل الملوك بمعصيتهم عبيدا، و جعل العبيد بطاعتهم ملوكا:
 «.1» "را به سبب معصيت برده كرد، و بردگان را به خاطر اطاعت پادشاه

 و تقوى و تهذيب نفس سبب حكومت بر جهان هستى است. آرى بندگى نفس، سبب بردگى انسان،
ه اذن خدا در توانند باند كه صاحب ولايت تكوينى شده و مىچه بسيارند كسانى كه بر اثر بندگى خدا به مقامى رسيده

 حوادث اين جهان اثر بگذارند و دست به كرامات و خوارق عادات بزنند.
 و ياور ما باش. خداوندا! در مبارزه با هواى نفس تو يار

 را به ما الهام كردى، توفيق استفاده از اين الهام را به ما عنايت فرما. "تقوى "و "فجور "پروردگارا! تو
ها آشنا ساز! آمين يا رب هاى شيطان در نفس آدمى مخفى و مرموز است، ما را به شناخت اين دسيسهبار الها! دسيسه

 "الشمس "العالمين پايان سوره
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 آيه است 21ه الليل اين سوره در مكه نازل شده و داراى ( سور92)
 "الليل "محتوى و فضيلت سوره
هاى مكى را در بر دارد، مقطعهاى آيات كوتاه، محتواى آنها داغ، و هاى مكى است ويژگيهاى سورهاين سوره كه از سوره

 عمدتا ناظر به قيامت و پاداش و كيفر الهى و عوامل و اسباب آن است.
 كند:از بعد از ذكر سه سوگند مردم را به دو گروه تقسيم مىدر آغ

انفاق كنندگان با تقوى، و بخيلانى كه منكر پاداش قيامتند، پايان كار گروه اول را خوشبختى و سهولت و آرامش، و پايان 
 شمرد.كار گروه دوم را سختى و تنگى و بدبختى مى
ين معنى كه هدايت بندگان بر خدا است، همگان را از آتش فروزان دوزخ در بخش ديگرى از اين سوره، بعد از اشاره به ا

 كند.انذار مى
 كند.يابند با ذكر اوصاف معرفى مىسوزند و گروهى را كه از آن نجات مىو در آخرين بخش كسانى را كه در اين آتش مى

 در فضيلت تلاوت اين سوره از پيغمبر اكرم ص آمده است كه فرمود:
 عطاه اللَّه حتى يرضى، و عافاه من العسر و يسر له اليسرمن قرأها ا

دهد و بخشد كه راضى شود، و او را از سختيها نجات مىهر كس اين سوره را تلاوت كند خداوند آن قدر به او مى ":
 «.1» "سازدمسير زندگى را براى او آسان مى

 [11تا  1(: آيات 92]سوره الليل )
 الرَّحِيمِ  بسِْمِ اللَّهِ الرَّحمْنِ
 (4( إِنَّ سَعيْكَُمْ لَشتََّى )3) ( وَ ما خلَقََ الذَّكرََ وَ الأُْنثْى2( وَ النَّهارِ إِذا تَجلََّى )1) وَ اللَّيلِْ إذِا يَغْشى
 (9) ( وَ كَذَّبَ باِلْحُسنْى8) بخَلَِ وَ اسْتَغنْى( وَ أَمَّا مَنْ 7) ( فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيسُرْى6) ( وَ صدََّقَ بِالْحُسنْى5) وَ اتَّقى فَأَمَّا مَنْ أَعطْى

 (11( وَ ما يُغنْيِ عَنهُْ مالهُُ إذِا ترَدََّى )10) فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعسُرْى
 ترجمه:

 قسم به شب در آن هنگام كه جهان را بپوشاند. -1بنام خداوند بخشنده مهربان 
 و قسم به روز هنگامى كه تجلى كند. -2
 به آن كس كه جنس مذكر و مؤنث را آفريد.و قسم  -3
 كه سعى و تلاش شما مختلف است: -4
 اما آن كس كه )در راه خدا( انفاق كند و پرهيزگارى پيش گيرد. -5
 و جزاى نيك )الهى( را تصديق كند. -6
 دهيم.ما او را در مسير آسانى قرار مى -7
 طلبد.ورزد و از اين طريق بى نيازى اما كسى كه بخل -8
 و پاداش نيك )الهى( را تكذيب كند. -9
 دهيم.ما به زودى او را در مسير دشوارى قرار مى -10
 كند اموالش به حال او سودى نخواهد داشت!و در آن هنگام كه )در جهنم يا قبر( سقوط مى -11
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 "الليل "شان نزول سوره
مجمع  "در "طبرسى "د كه ما مطابق آنچه مرحومانمفسران براى كل اين سوره شان نزولى از ابن عباس نقل كرده

 آوريم:آورده است روايت را مى "البيان
مردى در ميان مسلمانان بود كه شاخه يكى از درختان خرماى او   بالاى خانه مرد فقير عيالمندى قرار گرفته بود،  "

افتاد، و خرما در خانه مرد فقير مىرفت تا خرماها را بچيند، گاهى چند دانه صاحب نخل هنگامى كه بالاى درخت مى
گرفت )و آن قدر بخيل و سنگدل بود آمد و خرما را از دستشان مىداشتند، آن مرد از نخل فرود مىكودكانش آن را برمى

 كرد تا خرما را بيرون آورد!.ديد انگشتش را در داخل دهان او مىكه( اگر خرما را در دهان يكى از آنها مى
امبر ص شكايت آورد پيغمبر ص فرمود: برو تا به كارت رسيدگى كنم. سپس صاحب نخل را ملاقات كرد مرد فقير به پي

دهى تا در مقابل آن نخلى در بهشت از هايش بالاى خانه فلان كس آمده است به من مىو فرمود: اين درختى كه شاخه
به خوبى اين درخت نيست )و حاضر به چنين آن تو باشد، مرد گفت: من درختان نخل بسيارى دارم، و خرماى هيچكدام 

 اى نيستم(.معامله
كسى از ياران پيامبر ص اين سخن را شنيد، عرض كرد: اى رسول خدا! اگر من بروم و اين درخت را از اين مرد خريدارى 

 داديد به من عطا خواهى كرد؟ فرمود: آرى.و واگذار كنم، شما همان چيزى را كه به او مى
 صاحب نخل را ديد و با او گفتگو كرد، صاحب نخل گفت: آن مرد رفت و

دانى كه محمد حاضر شد درخت نخلى در بهشت در مقابل اين به من بدهد )و من نپذيرفتم( و گفتم من از خرماى آيا مى
 برم و نخل فراوان دارم و هيچكدام خرمايش به اين خوبى نيست.اين بسيار لذت مى
بدهد به  كنم كسىفروشم مگر آنكه مبلغى را كه گمان نمىرا بفروشى يا نه؟ گفت: نمى خواهى آنخريدار گفت: آيا مى

 من بدهى گفت چه مبلغ؟
 گفت چهل نخل.

مى كنى، چهل نخل!   سپس بعد از كخريدار تعجب كرد و گفت عجب بهاى سنگينى براى نخلى كه كج شده مطالبه مى
 دهم.سكوت گفت: بسيار خوب، چهل نخل به تو مى

د آنها را گذشتنگويى چند نفر را به عنوان شهود بطلب! اتفاقا گروهى از آنجا مىروشنده )طمعكار( گفت اگر راست مىف
 صدا زد، و بر اين معامله شاهد گرفت.

 كنم.سپس خدمت پيامبر ص آمد و عرض كرد اى رسول خدا! نخل به ملك من در آمد و تقديم )محضر مباركتان( مى
 اغ خانواده فقير رفت و به صاحب خانه گفت اين نخل از آن تو و فرزندان تو است.رسول خدا ص به سر

 اينجا بود كه سوره و الليل نازل شد )و گفتنيها را در باره بخيلان و سخاوتمندان گفت(.
 «.1»بود  "ابو الدحداح "در بعضى از روايات آمده كه مرد خريدار شخصى بنام

 تفسير: تقوا و امدادهاى الهى
 فرمايد:كنيم، مىبرخورد مى "خالق عالم "و "مخلوقات "ز در آغاز اين سوره به سه سوگند تفكرانگيز ازبا
 (.)وَ اللَّيلِْ إذِا يَغشْى "به شب در آن هنگام كه جهان را بپوشاند سوگند "
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تد، و آن را افن مىاى بر نيمى از كره زميممكن است به خاطر آن باشد كه تاريكى شب همچون پرده "يغشى "تعبير به
 دهد،زير پوشش خود قرار مى

ه اى است بشود، و به هر حال اشارهو يا به خاطر اينكه چهره روز يا چهره آفتاب عالمتاب با فرا رسيدن آن پوشانده مى
 تاهميت شب و نقش مؤثر آن در زندگى انسانها، از تعديل حرارت آفتاب گرفته، تا مساله آرامش و سكون همه موجودا

 داران بيدار دل و آگاه.زنده در پرتو آن، و نيز عبادت شب زنده
 .()وَ النَّهارِ إذِا تجَلََّى "و قسم به روز هنگامى كه آشكار و ظاهر گردد "افزايد:رود و مىسپس به سراغ سوگند ديگرى مى

م پهنه راند و بر تمابه عقب مى شكافد و تاريكيها رااى است كه سپيده صبح پرده ظلمانى شب را مىو اين از آن لحظه
كند همان نورى كه رمز حركت و حيات و مايه پرورش تمام شود، و همه چيز را غرق نور و روشنايى مىآسمان حاكم مى

 موجودات زنده است.
زرگ ب ، و تاثير آنها در زندگى بشر توجه داده شده، چرا كه دو نعمت"ظلمت "و "نور "در قرآن مجيد زياد بر مساله نظام

 دائمى و دو آيت از آيات مهم پروردگار است.
رَ وَ )وَ ما خلَقََ الذَّكَ "جنس مذكر و مؤنث را آفريد و سوگند به آن كس كه "فرمايد:و بعد به سراغ آخرين قسم رفته، مى

 (.الْأُنْثى
د ه انعقاد نطفه تا هنگام تولو دگرگونيهايى كه از لحظ "نبات "و "حيوان "و "انسان "چرا كه وجود اين دو جنس در عالم

هايشان دارند، و اسرار فراوانى كه در مفهوم دهد، و ويژگيهايى كه هر يك از دو جنس به تناسب فعاليتها و برنامهرخ مى
ن توان به عظمت آفريننده آها و آياتى است از جهان بزرگ آفرينش، كه از طريق آن مىجنسيت نهفته است، همه نشانه

 واقف شد.
العاده ذات پاك او و ابهامى است كه از اين نظر در  -)چيزى( در اينجا در باره خداوند كنايه از عظمت فوق "ما "ير بهتعب

 سازد.اين قسمت حاكم است، به طورى كه او را برتر از خيال و قياس و گمان و وهم مى
 "ذكر و مؤنثسوگند به آفرينش م "شود.چنين مىدر اينجا مصدريه است، و بنا بر اين معنى جمله  "ما "اندبعضى نيز گفته

 رسد.ولى اين احتمال ضعيف به نظر مى
 در حقيقت دو سوگند اول و دوم اشاره به آيات آفاقى است و سوگند سوم اشاره به آيات انفسى.

مختلف  ون وسعى و تلاش و كوشش شما در زندگى گوناگ "فرمايد:رسد، و مىو سرانجام به هدف نهايى اين سوگندها مى
 )إنَِّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى(. "است
باشد. اشاره به اينكه شما به هر حال در زندگى آرام نخواهيد گيرى تلاشها و نتائج آن نيز كاملا مختلف و متفاوت مىجهت

هاى وجودتان است در مسيرى خرج زنيد، و نيروهاى خدا داد كه سرمايهگرفت، و حتما به سعى و تلاشى دست مى
ها و شود، ببينيد سعى و تلاش شما در كدام مسير، به كدام سمت، و داراى كدام نتيجه است؟ نكند تمام سرمايهىم

 استعدادهاى خود را به بهاى اندكى                        
 بفروشيد، و يا بيهوده به هدر دهيد. 
جمعيت است، و در اينجا اشاره به تفاوت  )بر وزن شط( به معنى پراكنده كردن "شت "از ماده "شتيت "جمع "شتى "

 گيرى و نتيجه آنها است.كوششهاى مردم از نظر كيفيت و هدف
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اما آن كس كه در راه خدا  "فرمايد:شمرد، و مىسپس مردم را به دو گروه تقسيم كرده، و ويژگيهاى هر يك را بر مى
 ... "اعطا كند و پرهيزگارى پيشه نمايد

 (.وَ اتَّقى ى)فَأَمَّا منَْ أعَْط 
 (.... )وَ صدََّقَ باِلْحُسْنى "و به جزاى نيك الهى ايمان داشته باشد "
 (.كنيم )فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىو به سوى بهشت جاويدان هدايت مى "دهيمما او را در مسير آسانى قرار مى "

 همان انفاق در راه خدا و كمك به نيازمندان است. "اعطى "منظور از
به دنبال آن ممكن است اشاره به لزوم نيت پاك و قصد خالص به هنگام انفاق، و تهيه اموال از طريق  "تقوى "تاكيد برو 

مشروع، و انفاق آن نيز در طريق مشروع، و خالى بودن از هر گونه منت و اذيت و آزار بوده باشد، چرا كه مجموعه اين 
 اوصاف در عنوان تقوى جمع است.

اشاره به ساير عبادات، و انجام واجبات، و ترك محرمات  "اتقى "اشاره به عبادات مالى است، و "اعطى "اند:بعضى نيز گفته
 است، ولى تفسير اول هم با ظاهر آيه سازگارتر است، و هم با شان نزولى كه در بالا آورديم.

           به معنى نيكوتر است(               "احسن "مؤنث "حسنى ") "حسنى "تصديق كردن
اداشهاى با ايمان به پ "ابو الدحداح "اشاره به ايمان به پاداشهاى نيكوى الهى است، همانگونه كه در شان نزول آمده بود كه

خداوند هر يك از آنها را وعده پاداش  ":خوانيم: وَ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسنْىنساء نيز مى 95خداوند اموالش را انفاق كرد، در آيه 
 )حسنى در اين آيه نيز به معنى پاداش نيك است(. "نيك داده است
 است كه بهترين آئينهاست. "آئين اسلام "يعنى ايمان به "شريعت حسنى "اند: منظوربعضى نيز گفته

 اند.و بعضى آن را به كلمه لا اله الا اللَّه يا شهادتين تفسير كرده
حسنى به معنى پاداش نيك در بسيارى از آيات قرآن تفسير اول مناسبتر  اما با توجه به سياق آيات و شان نزول، و ذكر

 رسد.به نظر مى
ممكن است اشاره به توفيق الهى، و آسان كردن امر طاعت بر چنين اشخاص بوده باشد، و يا  "فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيسُرْى "جمله

 ت و سلام از آنان، و يا همه اينها!.گشودن راه بهشت به روى آنها و استقبال ملائكه و فرشتگان با تحي
گيرند، و به پاداشهاى بزرگ الهى مؤمن و دلگرمند، مشكلات براى آنها مسلم است آنها كه راه انفاق و تقوى پيش مى

 شود، و در دنيا و آخرت از آرامش خاصى برخوردارند.آسان مى
نسان شاق و مشكل باشد، ولى با تكرار و ادامه راه چنان از همه اينها گذشته، ممكن است انفاقهاى مالى در ابتدا بر طبع ا

 برد.شود كه از آن لذت مىبر او آسان مى
چه بسيارند افراد سخاوتمندى كه از حضور ميهمان بر سر سفره خود شاد و به عكس اگر يك روز ميهمانى براى آنها 

 نرسد ناراحتند، و اين نيز نوعى آسان كردن مشكلات براى آنها است.
الهى تحمل انواع مشكلات را براى انسان  از اين نكته نيز نبايد غفلت كرد كه اصولا ايمان به معاد و پاداشهاى عظيم 

گذارد و به عشق شهادت در ميدان جهاد خود را نيز در طبق اخلاص مى "جان "كه "مال "كند، نه تنهاسهل و آسان مى
 د.بركند، و از اين ايثارگرى خود لذت مىشركت مى
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در اصل به معنى زين كردن اسب و لجام نمودن و آماده ساختن آن براى سوارى است، و سپس  "يسر "از ماده "يسرى "
 «.1»به هر كار سهل و آسانى اطلاق شده است 

وَ ... ) "ورزد و از اين طريق بى نيازى طلبداما كسى كه بخل "فرمايد:در آيات بعد به نقطه مقابل اين گروه پرداخته، مى
 (.أَمَّا منَْ بخَلَِ وَ اسْتغَنْى

 (.... )وَ كَذَّبَ بِالْحسُنْى "و پاداش نيك الهى را تكذيب كند "
 (.)فَسَنُيَسِّرُهُ للِعْسُْرى "دهيمما به زودى او را در مسير دشوارى قرار مى

)بى  "و استغنى "ند( بيان شد،است كه در گروه اول )گروه سخاوتمندان سعادتم "اعطاء "در اينجا نقطه مقابل "بخل "
اى است براى ثروت اندوختن، و يا اشاره به اين است كه او خود ورزيدن، و وسيلهاى است براى بخلنيازى بطلبد( يا بهانه

شمرد، بر عكس گروه اول كه چشمشان دائما به لطف خدا است، و يا خود را از اطاعت را از پاداشهاى الهى بى نياز مى
 بيند و دائما آلوده گناه است.ستغنى مىپروردگار م

 رسد هر چند جمع ميان هر سه تفسير نيز ممكن است.گانه تفسير اول مناسبتر به نظر مىاز ميان اين تفسيرهاى سه
 همان انكار پاداشهاى قيامت است، و يا انكار دين و آئين و روش نيكوى پيغمبران. "حسنى "منظور از تكذيب

سازيم( نقطه كه در واقع دو تعبير ظاهر متضاد است )ما راه آنها را به سوى مشكلات آسان مى "رُهُ لِلْعسُرْىفَسَنُيَسِّ "تعبير
يمودن راه دهد، و پاست به اين ترتيب كه خداوند گروه اول را مشمول توفيقات خود قرار مى "فَسَنُيَسِّرُهُ للِْيُسْرى "مقابل

ازد، تا از مشكلات در زندگى رهايى يابند، ولى گروه دوم توفيقاتشان سلب شده ساطاعت و انفاق را بر آنها آسان مى
شود، و در دنيا و آخرت مواجه با سختيها خواهند بود، و اصولا براى اين بخيلان بى ايمان پيمودن راه براى آنها مشكل مى

افزا ه براى گروه اول نشاطآور و روحانجام اعمال نيك و مخصوصا انفاق در راه خدا كار سخت و دشوار است، در حالى ك
 «.1»است 

 فرمايد:دهد و مىو در آخر آيه مورد بحث به اين بخيلان كور دل هشدار مى
)وَ ما يُغنْيِ عَنْهُ مالهُُ إِذا  "كند اموالش به حال او سودى نخواهد داشتدر آن هنگام كه او در قبر يا جهنم سقوط مى "

 تَرَدَّى(.
 اموال را با خود از اين دنيا ببرد، و نه اگر ببرد مانع سقوط او در آتش دوزخ خواهد شد.تواند اين نه مى

 باشد )چنان كه در بالا گفتيم( "نافيه "در آغاز اين آيه ممكن است "ما "
 استفهام( انكارى يعنى اموال او به هنگام سقوط در قبر يا دوزخ چه سودى به حال او خواهد داشت؟ "يا براى

به معنى هلاكت است، و به معنى سقوط از بلندى كه مايه هلاكت شود نيز آمده  "ردى "و "ردائت "از ماده "تردى "
د به معنى شودانند، و از آنجا كه سقوط از نقطه مرتفع موجب هلاكت مىاست، بلكه بعضى اصل آن را به معنى سقوط مى

سقوط در قبر، يا دوزخ، و يا هلاكت به معنى مجازات هلاكت نيز آمده است، و در آيه مورد بحث ممكن است به معنى 
 بوده باشد.

گويد: گروهى مؤمن و با تقوى و سخاوتمند، و گروهى بى ايمان و به اين ترتيب قرآن در اين آيات از دو گروه سخن مى
 و بى تقوى و بخيل كه نمونه هر دو گروه در شان نزول به طور وضوح منعكس شده است.



34 
 

شوند، در فاده از توفيقات الهى مسير خود را با سهولت پيموده و به سوى بهشت و نعمتهاى آن روان مىگروه اول با است
ند و جز روگذارند و مىكنند و مىحالى كه گروه دوم در زندگى با انبوه مشكلات روبرو هستند، اموال سرشارى را جمع مى

 خرند.شود و متاعى نمىاى عائدشان نمىحسرت و اندوه و وبال و مجازات الهى بهره
 [21تا  12(: آيات 92]سوره الليل ) 

( الَّذيِ كذََّبَ وَ 15( لا يصَلْاها إلِاَّ الأَْشْقىَ )14( فَأَنْذَرتْكُُمْ ناراً تَلظََّى )13) ( وَ إنَِّ لنَا للَآْخِرَةَ وَ الْأوُلى12) إنَِّ عَلَينْا لَلهْدُى
 (16تَوَلَّى )

( 20) ( إِلاَّ ابْتغِاءَ وَجْهِ ربَِّهِ الأْعَلْى19) ( وَ ما لِأحَدَ  عنِدَْهُ منِْ نِعْمَة  تجُْزى18( الَّذِي يُؤتْيِ مالَهُ يتَزَكََّى )17الْأتَقْىَ )وَ سَيُجَنَّبُهاَ 
 (21) وَ لَسوَفَْ يرَضْى

 ترجمه:
 مسلما هدايت كردن بر ما است. -12
 و دنيا و آخرت از آن ما است. -13
 دهم.كشد بيم مىمن شما را از آتشى كه زبانه مىو  -14
 شود.ترين مردم وارد آن نمىكسى جز بدبخت -15
 همان كس كه آيات )خدا را( تكذيب كرد و به آن پشت نمود. -16
 شود.و به زودى با تقواترين مردم از آن دور داشته مى -17
 تزكيه نفس كند.بخشد تا همان كس كه مال خود را )در راه خدا( مى -18
 و هيچكس را نزد او حق نعمتى نيست تا بخواهد )به وسيله اين انفاق( او را جزا دهد. -19
 بلكه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ او است. -20
 شود.و به زودى راضى و خشنود مى -21

 تفسير: انفاق و دورى از آتش دوزخ
مؤمن سخاوتمند و گروه بى ايمان بخيل تقسيم كرده، و سرنوشت هر كدام در تعقيب آيات گذشته كه مردم را به دو گروه 

رود كه كار ما هدايت است نه اجبار و الزام، اين وظيفه نمود در آيات مورد بحث نخست به سراغ اين مطلب مىرا بيان مى
 نداريم. و هيچ نيازى ما به آن شما است كه تصميم بگيريد و مرد راه باشيد، بعلاوه پيمودن اين راه به سود خود شما است،

 (.)إنَِّ عَلَينْا للَهْدُى "مسلما هدايت كردن بر عهده ما است "فرمايد:مى
ايم چه هدايت از طريق تكوين )فطرت و عقل( و چه از طريق تشريع )كتاب و سنت( ما آنچه در اين زمينه لازم بوده گفته

 ايم.و حق آن را ادا كرده
 «.1( »)وَ إنَِّ لَنا للَْآخِرَةَ وَ الأُْولى "ا همه از آن ما استو مسلما آخرت و دني "

ها رساند، و نه معصيت شما زيانى، و تمام اين برنامههيچ نيازى به ايمان و طاعت شما نداريم، نه اطاعت شما به سودى مى
 به سود شما و براى خود شما است.
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است، اين احتمال نيز دارد كه هدف از اين دو آيه تشويق  "ريقارائه ط "مطابق اين تفسير هدايت در اينجا به معنى
مؤمنان سخاوتمند و تاكيد بر اين مطلب باشد كه ما آنها را مشمول هدايت بيشتر خواهيم ساخت، و در اين جهان و جهان 

 كنيم، و چون دنيا و آخرت از آن ما است بر انجام اين امر قادريم.ديگر راه را بر آنها آسان مى
ست است كه دنيا از نظر زمان بر آخرت مقدم است، ولى از نظر اهميت و هدف نهايى مقصود اصلى آخرت است، و به در

 همين دليل مقدم داشته شده است.
حال كه چنين است من شما را از آتشى كه  "افزايد:و از آنجا كه يكى از شعب هدايت هشدار و انذار است در آيه بعد مى

 ! )فَأنَْذَرْتُكمُْ ناراً تلََظَّى(."دهمىكشد بيم مزبانه مى
هاى خالص و خالى از هر گونه دود دانيم شعله)بر وزن قضا( به معنى شعله خالص است، و مى "لظى "از ماده "تلظى "

 «.2»به خود جهنم نيز اطلاق شده است  "لظى "گرما و حرارت بيشترى دارد، و گاه واژه
مردم  ترينكسى جز بدبخت "فرمايد:شوند اشاره كرده مىر افروخته و سوزان مىسپس به گروهى كه وارد اين آتش ب

 )لا يصَْلاها إلَِّا الْأشَقْىَ(. "شودوارد آن نمى
 )الَّذِي كذََّبَ وَ توَلََّى(. "همان كسى كه آيات خدا را تكذيب كرد و به آن پشت نمود "فرمايد:و در توصيف اشقى مى
ى و بدبختى همان كفر و ايمان است با پيامدهاى عملى كه اين دو دارد، و به راستى كسى كه بنا بر اين معيار خوشبخت

 ترين مردمو بدبخت "اشقى "هاى هدايت و امكانات براى ايمان و تقوى را ناديده بگيرد مصداق روشنآن همه نشانه
 است.

اشاره به ترك اعمال صالح بوده باشد،  "تولى "و "كفر "اشاره به "تكذيب "ممكن است "الَّذيِ كذََّبَ وَ توَلََّى "در جمله
 چرا كه لازمه كفر همين است.

ت كرده كند، و بعد پشو نيز ممكن است هر دو اشاره به ترك ايمان باشد به اين ترتيب كه اول پيامبر خدا را تكذيب مى
 شود.براى هميشه از او دور مى

دهد كه اند، و آن اينكه: آيات فوق نشان مىده، و به پاسخ آن پرداختهبسيارى از مفسران در اينجا اشكالى را مطرح كر
آتش دوزخ مخصوص كفار است، و اين مخالف چيزى است كه از آيات ديگر قرآن و مجموعه روايات اسلامى استفاده 

 با وجود ايمانهاى منحرف كه معتقدند شود كه مؤمنان گنهكار نيز سهمى از آتش دوزخ دارند، و لذا بعضى از گروهمى
 نام دارند(. "مرجئه "اند )اين گروهزند به اين آيات براى مقصود خود استدلال كردههيچ گناهى ضرر نمى

 "خلود "دانيماست و مى "خلود "در پاسخ به و نكته بايد توجه كرد: نخست اينكه منظور از ورود در آتش در اينجا همان
 شوند.           دهد غير كفار نيز وارد دوزخ مىى است كه نشان مىباشد، قرينه اين سخن آياتمخصوص كفار مى

ردم( يعنى ترين ماست )با تقوى "اتقى "گويد: بركنارى از آتش دوزخ مخصوصديگر اينكه آيات فوق و آيات بعد كه مى
از  ند و بسيار با تقوى،خواهد فقط حال دو گروه را بيان كند: گروه بى ايمان بخيل، و گروه مؤمنان سخاوتمدر مجموع مى

شوند و دسته دوم وارد بهشت، و به اين ترتيب اصلا از گروه سوم يعنى مؤمنان اين دو گروه فقط دسته اول وارد جهنم مى
 گنهكار سخنى به ميان نيامده است.
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وه اول راست، گويى بهشت فقط براى گروه دوم و جهنم تنها براى گ "حصر اضافى "در اينجا "حصر "به تعبير ديگر
آيات مورد بحث، و آيات آينده كه نجات را  "تضاد "آفريده شده است با اين بيان پاسخ اشكال ديگرى كه در ارتباط با

 شود.كند نيز روشن مىمى "اتقى "مخصوص
 نبه زودى با تقواترين مردم از اي "فرمايد:ور سوزان بركنارند، مىگويد كه از اين آتش شعلهسپس سخن از گروهى مى
 )وَ سَيُجَنَّبُهاَ الأَْتقْىَ(. "شودآتش سوزان دور داشته مى

كند، و منظورش جلب رضاى خدا، و تزكيه نفس و پاكى اموال همان كسى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى "
 )الَّذيِ يؤُتِْي مالَهُ يتَزَكََّى(. "باشدمى

 ت خالص است خواه اين جمله به معنى كسب نمو معنوى و روحانىدر حقيقت اشاره به قصد قربت و ني "يتزكى "تعبير به
توبه  103در آيه  "پاك كردن "آمده و هم "نمو دادن "هم به معنى "تزكية "باشد، يا به دست آوردن پاكى اموال، چون

از اموال آنها زكاتى  "يْهمِْ إنَِّ صَلاتكََ سكَنَ  لهَُمْ:خوانيم: خذُْ منِْ أَمْوالِهِمْ صَدقََةً تُطهَِّرُهمُْ وَ تُزكَِّيهمِْ بِها وَ صلَِّ عَلَنيز مى
بگير تا به وسيله آن آنها را پاك سازى و پرورش دهى و )هنگام گرفتن زكات( به آنها دعا كن كه دعاى تو مايه آرامش 

 .                   "آنها است
تا  هيچكس را نزد او حق نعمتى نيست "افزايد:سپس براى تاكيد بر مساله خلوص نيت آنها در انفاقهايى كه دارند، مى 

 (.)وَ ما لِأحَدَ  عنِدَْهُ منِْ نِعْمةَ  تجُزْى "به وسيله اين انفاق جزا داده شود
 (.جهِْ رَبِّهِ الأَْعلْى)إِلَّا ابتْغِاءَ وَ "بلكه تنها هدفش جلب رضاى پروردگار بزرگ او است "

و به تعبير ديگر: بسيارى از انفاقها در ميان مردم پاسخى است به انفاق مشابهى كه از ناحيه طرف مقابل قبلا شده است، 
البته حقشناسى و پاسخ احسان به احسان كار خوبى است، ولى حسابش از انفاقهاى خالصانه پرهيزگاران جدا است، آيات 

نفاق مؤمنان پرهيزگار به ديگران نه از روى ريا است و نه به خاطر جوابگويى خدمات سابق آنها است، گويد: افوق مى
 دهد.اى مىبلكه انگيزه آن تنها و تنها جلب رضاى خداوند است، و همين است كه به آن انفاقها ارزش فوق العاده

 نودى ذات پاك او است.است، و منظور رضايت و خش "ذات "در اينجا به معنى "وجه "تعبير به
 گيرد، و در حالى است كه هم به ربوبيتدهد كه اين انفاق با معرفت كامل صورت مىنشان مى "ربه الاعلى "تعبير به

 پروردگار آشنا است و هم از مقام اعلاى او با خبر است.
ردم و براى خوشنامى و جلب توجه مكند، مانند انفاق كردن در ضمن اين استثناء هر گونه نيتهاى انحرافى را نيز نفى مى

 كسب موقعيت اجتماعى و مانند آن، زيرا مفهوم آن منحصر ساختن انگيزه انفاقهاى آنها در جلب خشنودى                      
و  "ويد:گو سرانجام در آخرين آيه اين سوره به ذكر پاداش عظيم و بى نظير اين گروه پرداخته و در يك جمله كوتاه، مى

 (.)وَ لَسوَفَْ يَرضْى "شودين شخصى به زودى راضى و خشنود مىچن
سازد، رضايتى مطلق و بى قيد و شرط، رضايتى كرد خدا نيز او را راضى مىآرى همانگونه كه او براى رضاى خدا كار مى

ير ممكن راى ما غگسترده و نامحدود، رضايتى پر معنى كه تمام نعمتها در آن جمع است رضايتى كه حتى تصورش امروز ب
 شود.است و چه نعمتى از اين برتر و بالاتر تصور مى

 شود.آرى پروردگار اعلى، پاداش و جزاى او نيز اعلى است، و چيزى برتر از رضايت و خشنودى مطلق بندگان تصور نمى
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وه دى خداوند از اين گرگردد، يعنى به زوبه خداوند باز مى "يرضى "اند كه ضمير دربعضى از مفسران نيز احتمال داده
ى و اى راضشود كه آن نيز موهبتى است عظيم و بى نظير كه خداوند بزرگ و پروردگار اعلى از چنين بندهراضى مى

خشنود شود، آن هم رضايتى مطلق و بى قيد و شرط، و مسلما به دنبال اين رضاى الهى، رضا و خشنودى آن بنده با 
رضَِيَ اللَّهُ عَنْهمُْ وَ رضَوُا عَنهُْ  خوانيمبينه مى 8م و ملزوم يكديگرند، همانگونه كه در آيه ايمان با تقوا است كه اين دو لاز

 فجر آمده است راضية مرضية ولى تفسير اول مناسبتر است. 28و يا در آيه 
 نكته:

 "الليل "شان نزول سورهسخنى در باره
در سَيُجَنَّبهَُا الأَْتقْىَ ابو بكر است، و شيعه  "اتقى "منظور ازمفسران اهل سنت عموما معتقدند كه  "گويد:فخر رازى مى

 «.1» "گويند در حق على بن ابى طالب ع نازل شده استكنند و مىعموما اين حديث را انكار مى
امت اسلامى )اعم از اهل سنت و شيعه( اتفاق بر اين دارند  "گويد:سپس او در يك تحليل مخصوص به خود چنين مى

ن در توان بر على تطبيق كرد، زيرا قرآرترين مردم بعد از رسول اللَّه ص يا ابو بكر بوده، و يا على، و اين آيه را نمىكه ب
 :گويد وَ ما لأَِحدَ  عِنْدهَُ مِنْ نعِمَْة  تجُْزىباره اين فرد اتقى مى

كرم كند، چرا كه پيغمبر اطبيق نمىو اين صفت بر على ع ت "هيچكس نزد او حق و نعمتى ندارد كه پاداش داده شود "
ص بر او حق نعمت داشت! ولى پيامبر ص نه تنها بر ابو بكر حق نعمت مادى نداشت بلكه به عكس او انفاق بر رسول 

 ابو بكر است و چون اتقى به معنى پرهيزكارترين "اتقى "شود كه مصداقكرد و حق نعمت داشت! نتيجه اين مىاللَّه مى
 «.2! »"شودت او ثابت مىمردم است افضلي

 شويم، ولى اصرار بعضى از مفسران بر اثبات گرچه مايل نيستيم در مباحث اين تفسير زياد در اين گونه مسائل وارد
باشد باعث كنند كه مناسب مقام شامخ پيامبر ص نمىپيشداوريهاى خود به وسيله آيات قرآن تا آنجا كه حتى تعبيراتى مى

 را در اينجا يادآور شويم.شود كه چند نكته مى
بر اين است كه اين آيه در باره ابو بكر نازل شده بر خلاف چيزى  "اهل سنت "گويد: اجماعاينكه فخر رازى مى -اولا

 "باسابن ع "در تفسيرش در روايتى از "قرطبى "اند، از جملهاست كه بعضى از مفسران معروف اهل سنت صريحا آورده
ايم( نازل شده است )كه داستانش را در آغاز سوره آورده "الدحداح -ابو "سوره )سوره الليل( در باره كند كه تمام ايننقل مى

قل است، هر چند از اكثر مفسران ن "ابو الدحداح "گويد منظوررسد باز مىمخصوصا به آيه وَ سَيُجَنَّبهُاَ الْأتَقْىَ كه مى« 1»
 اين نظر را نپذيرفته است. كرده كه در باره ابو بكر نازل شده، اما خودش

اينكه گفته است اتفاق شيعه بر اين است كه اين آيه در باره على ع نازل شده درست نيست، چرا كه بسيارى از  -ثانيا
اند آرى در بعضى از روايات از امام صادق نقل شده كه الدحداح را ذكر كرده و پذيرفته -مفسران شيعه همان داستان ابو

پيروان و شيعيان او است، و منظور از الَّذيِ يؤُتْيِ مالَهُ يَتَزكََّى امير مؤمنان على ع است ولى ظاهر اين  "اتقى "منظور از
 است كه اينها جنبه شان نزول ندارد بلكه از قبيل تطبيق بر مصداق روشن و بارز است.

اهد آن همان متقى بودن است، ش در آيه فوق به معنى با تقواترين مردم نيست بلكه مفهوم "اتقى "بدون شك -ثالثا
در مقابل آن به معنى بدترين مردم نيست، بلكه منظور كفارى است كه از انفاق  "اشقى "گوياى اين سخن اين است كه
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يغمبر توان ابو بكر را حتى بر پص در حيات بود آيا مى ورزيدند، بعلاوه اين آيه زمانى نازل شده كه پيغمبر اكرمبخل مى
 داشت، چرا براى اثبات پيشداوريها و ذهنيات خود تعبيرى كنيم كه حتى به مقام شامخ پيغمبر لطمه زند.اكرم ص مقدم 

امبر حساب پي "وَ ما لِأحَدَ  عِنْدهَُ منِْ نِعمْةَ  تُجْزى "گوئيم پس چرا در آيهو اگر گفته شود حساب پيغمبر ص جدا است، مى
تواند آيه خارج كنيم بگوئيم چون مشمول نعمتهاى مادى پيغمبر بوده نمىص جدا نشد، و براى اينكه على ع را از مورد 

 داخل در آيه باشد.
 اى و ضيافتى نكرده است،چه كسى است كه در زندگيش مورد محبت احدى واقع نشده، و هيچكس براى او هديه -رابعا

هيچ  اى از كسى پذيرفت، و نهنه هديهآيا واقعا چنين بوده است كه ابو بكر در تمام عمرش نه به ضيافت كسى رفت، و 
ت كه اين نيس خدمت مادى ديگرى را، آيا اين باوركردنى است؟ نتيجه اينكه منظور از آيه وَ ما لِأحَدَ  عنِدَْهُ مِنْ نعِمَْة  تُجْزى

 هيچكس بر آنها حق نعمت ندارد بلكه انفاق كردن آنها به خاطر حق نعمت نيست.
 كنند تنها براى خدا است نه به خاطر خدمتى كه بخواهند آن را پاداش دهند.اقى مىيعنى اگر آنها به كسى انف

ست، بوده ا "اتقى "دهد كه اين سوره در يك ماجراى دو قطبى نازل شده يكى در قطبآيات اين سوره نشان مى -خامسا
حل است، اما اگر بگوئيم منظور  بدانيم مساله "ابو الدحداح "هر گاه شان نزول آن را داستان "اشقى "و ديگرى در قطب
 ماند كه منظور از آن چه كسى است؟!.باقى مى "اشقى "ابو بكر بود مشكل

شيعه اصرارى ندارد كه خصوص اين آيه در مورد على ع است آيات در شان او بسيار زياد است ولى اگر بر على ع تطبيق 
شمس )إذِِ انْبَعثََ أشَْقاها( روايات  زيادى از طرق اهل سوره  12در آن حل است چرا كه در ذيل آيه  "اشقى "شود مشكل

قاتل على بن ابى طالب ع است )اين روايات را چنان كه گفتيم حاكم حسكانى  "اشقى "سنت نقل شده است كه منظور از
 در شواهد التنزيل جمع كرده است(.

ا حتى يف و مشتمل بر اشتباهات فراوان است و لذكوتاه سخن اينكه گفتار فخر رازى و تحليل او در باره اين آيه بسيار ضع
بعضى از مفسران معروف اهل سنت مانند آلوسى در روح المعانى اين تحليل را نپسنديده و بر آن خرده گرفته است آنجا 

لى ع گويد: و استدل بذلك الامام على انه )ابو بكر( افضل الامة و ذكر ان فى الآيات ما يابى قول الشيعه انها فىكه مى
فخر رازى به اين آيه استدلال كرده است كه ابو بكر افضل  "و أطال الكلام فى ذلك و آتى بما لا يخلو عن قيل و قال:

امت است و اضافه كرده كه در آيات بعضى قرائن است كه با قول شيعه سازگار نيست، و در اينجا سخن را طولانى كرده 
 «.1» "شكال( نيستو مطالبى گفته كه خالى از قيل و قال )و ا

 فراموش نبايد كرد كه خود آلوسى نيز نسبة مرد متعصبى است با اين حال تحليل فخر رازى را در اين آيه نپسنديده است.
 فضيلت انفاق فى سبيل اللَّه -2

ر دانفاق و بخشش در راه خدا و كمك مالى به افراد محروم و مخصوصا آبرومند، توأم با خلوص نيت از امورى است كه 
 هاى ايمان ذكر شده است.آيات قرآن مجيد مكرر بر مكرر روى آن تكيه شده، و از نشانه

دهد در فرهنگ اسلام انفاق مالى به شرط اينكه روايات اسلامى نيز مملو از تاكيد در اين باره است تا آنجا كه نشان مى
 ت و آزار خالى باشد از بهترين اعمال است.پروردگار نداشته باشد و از هر گونه رياكارى و من اى جز رضاىانگيزه

 كنيم.اين بحث را با ذكر چند حديث پر معنى تكميل مى
 خوانيم:در روايتى از امام باقر ع مى -1
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 ان احب الاعمال الى اللَّه ادخال السرور على المؤمن، شبعة مسلم او قضاء دينه
دى را مسرور كند، به اينكه او را سير كرده، يا بدهى او را ادا محبوبترين اعمال نزد خدا اين است كه قلب مؤمن نيازمن ":

 «.1» "كند
 در حديثى از رسول اللَّه ص آمده است: -2

 من الايمان حسن الخلق، و اطعام الطعام، و اراقة الدماء
 «.2» "از ايمان حسن خلق و اطعام طعام و ريختن خون )قربانى كردن در راه خدا( است ":
 رى از امام صادق ع آمده است كه فرمود:در حديث ديگ -3

 ما ارى شيئا يعدل زيارة المؤمن الا اطعامه، و حق على اللَّه ان يطعم من اطعم مؤمنا من طعام الجنة
بينم، جز اطعام كردن او، و هر كس مؤمنى را اطعام كند بر خدا است كه او را از من چيزى را معادل ديدار مؤمن نمى ":

 «.3» "مايدطعام جنت اطعام ن
در حديث ديگرى از پيغمبر اكرم ص آمده است كه مردى مهار مركب حضرت را گرفت و عرض كرد اى رسول خدا!  -4

 اى الاعمال افضل؟
 ؟ فرمود:"چه عملى از همه اعمال برتر است "

 اطعام الطعام، و اطياب الكلام
 «.4» "غذا دادن به مردم و خوش زبان بودن ":
 خوانيم:ثى از رسول خدا ص مىو سرانجام در حدي -5

 من عال اهل بيت من المسلمين يومهم و ليلتهم غفر اللَّه ذنوبه
 «.1» "بخشداى از مسلمين را يك شبانه روز پذيرايى كند خداوند گناهانش را مىكسى كه خانواده ":

 خداوندا! به همه ما توفيق ده تا در اين خير بزرگ گام نهيم.
 يت ما در همه اعمال بيفزاى.پروردگارا! بر اخلاص ن

خواهيم كه ما را آن چنان مشمول نعمت و رحمتت سازى كه هم تو از ما خشنود باشى و هم ما خشنود و بارالها! از تو مى
 راضى شويم.

 آمين يا رب العالمين پايان سوره الليل
 
 
 


